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نبرد مسلحانه مراجع با انگليس
خاطرات ميداني آيت االله شيخ محمد خالصي زاده
m  مترجم: عبدالحسين مدني و سميه گودرزي

اشاره
در سال ۱۹۱۴م كشور عراق مورد تهاجم ارتش انگليس قرار گرفت. مرجعيت ديني نيز   
با در دست گرفتن سلاح، جلودار جهاد با اشغالگران متجاوز شد. آيات عظام شيخ مهدي 
خالصي به همراه برادران و فرزندش شيخ محمد (خالصي زاده)، سيد مهدي حيدري، سيد 
محمدسعيد حبوبي، شيخ شريعت اصفهاني با فرزندش، سيدمصطفي كاشاني با فرزندش سيد 
ابوالقاسم، سيد محمد فرزند سيد محمدكاظم يزدي و ميرزا محمدرضا فرزند شيخ محمدتقي 

شيرازي از جمله جهادگران بودند.
مطلبي كه در پي مي خوانيد، ترجمه گزارشــهاي ميداني منتشر نشده آيت االله شيخ محمد   
خالصي زاده از وقايع اشغال عراق و مبارزات مسلحانه مردم آن سامان به رهبري مراجع تقليد 
و علما بر ضد اشغالگران است. نكته اي كه بر اهميت اين گزارشها مي افزايد، جايگاه نويسنده 
آن اســت. آيت االله خالصي زاده در بيشــتر وقايع، ملازم و همراه پدرش بود. وي همچنين به 
عنوان دستيار آيت االله محمدتقي شيرازي، رهبر انقلاب، نقش ايفا مي نمود و خود نيز يكي از 

افتخارآفرينان آن رويدادها بود.
اين خاطرات در قالب زندگي نامه، بخشــي از كتاب (سردار اسلام شهيد امام شيخ محمد   
مهدي خالصي) بطل الاسلام الشهيد الامام الشيخ محمد مهدي الخالصي است كه براي اولين 
بار به زبان فارسي ترجمه و منتشر مي شود. بخش اول اين خاطرات نيز پيش تر در شماره ۱۶ 
فصل نامه مطالعات تاريخي منتشــر شده اســت. متن كامل اين خاطرات به زبان عربي توسط 
«مركز اسناد امام خالصي» در دست چاپ است، و ترجمه فرانسه آن توسط پروفسور «پير جان 
ليوزار(Pierre-Jean Luizard)» در ۲۰۰۳ در پاريس منتشر شده بود. در اينجا از «مركز اسناد 
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امام خالصي» كه اين منبع را در اختيار فصل نامه قرار داده است تشكر مي كنيم.

جنگ جهاني
آتش جنگ جهاني شعله ور شد و عراق نقش زيادي در آن داشت. آستينها را بالا زد و كمر همت   
بست. علما در كاظمين براي جمع كردن مال و اسلحه و نام نويسي از داوطلبان و رزمندگان براي 
جنگ با انگليس تشكيل جلسه دادند. اين كار سه ماه به طول انجاميد تا اينكه اموال زيادي جمع شد 

و عده زيادي براي شركت در جنگ آماده شدند.
او [آيت االله خالصي] و برادرش شيخ محمدصادق و آيت االله سيد مهدي آل سيد حيدر كاظمي   
[حيدري] و سه نفر از فرزندانش و عده اي ديگر از علماي كاظمين و سران آن شهر حركت كردند. 
من نيز در خدمت آنان بودم. برادر بزرگش آيت االله شيخ راضي خالصي به نواحي «الخالص» 
و «خراسان»۱ حركت و مال و نفراتي جمع كرده و در اهواز به برادرش پيوست. علماي [مراجع] 
نجف هم به پيروي از آنها به جمع آوري اموال و نفرات پرداختند و از ميان ايشان [آيات] «سيد 
محمدسعيد حبوبي»، شيخ الشريعه [شريعت] اصفهاني و پسرش و سيدمصطفي كاشاني و پسرش 
برخاستند. سيد محمدكاظم يزدي، پسرش «سيدمحمد» را به ميدان جنگ فرستاد. ميرزا محمدتقي 
شيرازي نيز پسرش ميرزا محمدرضا را فرستاد. همه علما حكم به وجوب جهاد با جان و مال براي 

همه مسلمانان ـ اعم از زن و مرد ـ  دادند. بيشتر قبايل براي جهاد برخاستند.
گروهي از كساني كه به دروغ خود را اهل علم مي دانستند سرگرم سست كردن عزم و اراده   
مردم و مقابله با ما بودند. اين عده بعد از اشغال عراق به انگليس نزديك شدند. سرسخت ترينشان 
در كاظمين سيدحسن فرزند سيد هادي و همراهانش بودند. مردم به سلامت و عافيت طلبي راغب 
بودند، اما نمي دانستند كه اين عافيت طلبي با استيلا و غلبه انگليس بر كشورشان محال است. در 
بذل اموالشان خساست مي ورزيدند، اما نمي دانستند كه وقتي انگليس غلبه كند، تمامي اموالشان را 
غصب مي كند. كوته نظران آنچه را كه خالصي درك مي كرد، نمي فهميدند. لذا ايشان از دستشان در 
سختي بود. سيد حسن و امثال او مردم را به جهل و ناداني تشويق مي كردند و در قيام براي ياري 
مسلمانان، مردم را با دروغهايشان مي فريفتند تا اقدامي نكنند. و به خصوص بر ضد آيت االله خالصي 
تحريك مي كردند. چون معتقد بودند اگر خالصي سستي كند، ديگر كسي بر نخواهد خاست. 
همين طور هم بود. زيرا سيدمهدي از مردان برجسته كاظمين، به خاطر ضعفش توانايي نقض يا 
انجام كاري نداشت. سيدمهدي به خاطر اعتمادشان به خالصي با او مخالفت نمي كرد. عزم و تصميم 
قاطع خالصي از فشار مشكلات مي كاست و مشكلات نه اراده اش را سست كرد و نه خللي در 

عزمش ايجاد نمود.
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عليرغم فتنه و توطئه مردم نادان فريب خورده، ايشان به همراه سيد مهدي به سمت ميدان جنگ   
راه افتادند و ما در خدمتشان بوديم. روز ۱۲ محرم ۱۳۳۲ با كشتي از كاظمين به سوي بصره راه 
افتاديم كه خبر سقوط بصره توسط انگليسيها و عقب نشيني «جاويد پاشا»، فرمانده عراق به قرنه 
به گوشمان رسيد. حركت ما با طغيان آب دجله مصادف شد. آب، بغداد را فراگرفته بود. ولي ما 
وير↕(الجزير↕)  اهميتي نداديم و در خدمت آيات عظام خالصي و سيدمهدي حركت كرديم. وارد الصِّ

شديم و به امر آقايان، رؤساي قبيله «زبيد» و «شمر طوق ↨» را دعوت كرديم.
به امر آيت االله خالصي به ميان آنها رفتم و برايشان سخنراني كردم. به جنگ و مبارزه تشويقشان   
كردم. از عقاب خداوند در عدم ياري رساندن به رزمندگان بر حذرشان داشتم و درباره سوءعاقبت 
تسلط و غلبه انگليس بر كشورهاي اسلامي آگاهشان كردم. درباره آنچه انگليس در مستعمرات 
اسلامي انجام مي داد ـ از جمله هتك حرمت و ريختن خون مسلمين، ظلم و جور و به بندگي و به 
بردگي كشيدن مسلمين ـ با آنان سخن گفتم. مردم هيجان زده و با فرياد دعوتم را لبيك گفتند. به 

سوي كشتي رفتند. در ديدار با آيات عظام قول دادند كه پشت سر آنها به بصره بيايند.
به سوي «بغيل ↨» رفتيم و رؤساي «البوسلطان» را دعوت كرديم. همانند برنامه اي كه در جزيره به   

امر آيت االله خالصي داشتيم، با مردم سخن گفتم. مردم نيز همان طور پاسخ دادند.
از آنجا حركت كرديم و وارد منطقه شيوخ «ربيع ↨» شديم و همان مأموريت را انجام داديم. مردم   

هم به سرعت پاسخ دادند و اجابت كردند.
ــين قبايل «الامار↕» و «ميّاح» و «السّري» و بعضي از  ــپس به سمت «الكوت»، منطقه شيخ نش س  
«بني لام»، حركت كرديم و در خدمت آيات عظام وارد دارالحكومه شديم. مردم در آنجا اجتماع 

كرده بودند. بين بعضي قبايل درگيري رخ داده بود و نزديك بود به جنگ تبديل شود.
آيت االله خالصي به من امر كردند كه سخن راني كنم. ايشان و سيد مهدي و باقي علما هم در آنجا   
سرپا ايستاده بودند حضور داشتند. من در سخنانم قبايل را بر ترك دشمني بين خودشان تشويق 
كردم. گفتم كه به سوي جهاد و مبارزه بشتابند. آنها نيز به سرعت لبيك گفتند و جدايي و تفرقه را 

كنار گذاشتند. از اهل كوت و خيلي هاي ديگر حركت كردند.
بعد با كشتي به سوي «سوق جنديل» به راه افتاديم. بزرگان بني لام از خاندان آل جنديل هم   

آمدند. با آنها نيز همان روش را پيش گرفتيم كه با اهل كوت.
بعد به سمت «علي غربي» رفتيم و به دستور آيت االله خالصي در ميان آن جماعت هم سخن راني   
كردم. آنها را به جهاد فراخواندم. آنها نيز دعوت را اجابت كردند و در آن ميان بزرگان «آل عبدالعالي» 

از بني لام و آل مزبان هم دعوت ما را اجابت كردند.
از آنجا به «كُميت» رفتيم كه بزرگان «آل درّاج» در آنجا بودند. براي ايشان سخن راني كردم و آنها   
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را به جهاد و مبارزه عليه دشمن فراخواندم. آنها نيز ضمن همراهي قبول كردند.
از كميت به طرف «العمار↕» رفتيم. مردم و قبايل آن ديار در اجتماعي پرشور گرد هم آمدند.   
رؤساي قبايل ديگري چون «بني لام»، «ألبو محمد» و «السودان» و «السواعد» و «الازيرج» و ديگران 

هم بودند.
وارد العمار↕ شديم. آيت االله خالصي در حالي كه شمشير بر كمر آويخته بود پيشاپيش ما در   
حركت بود. ما نيز همراه بقيه علما، مسلح به تفنگ و سلاحهاي جنگي شديم. بقيه رزمندگان 
كاظميني نيز ما را همراهي كردند. اردوگاه پر از جمعيت بود. آقاي خالصي به من فرمودند كه بين 
ايشان سخن راني كنم. خطبه اي طولاني گفتم و توانستم از عيبها و كاستيهاي انگليس پرده بردارم. 
عراقيها را از وضعيتي كه امروز بر آنها مي رود هشدار دادم. از خشم خدا و از پايمال كردن حق، 
نابود شدن دين، هتك حرمتها، از دست رفتن اموال، بندگي و خفّت هميشگي و خواري ابدي بر 
حذرشان داشتم. از اين گفتم كه اگر انگليس غلبه يابد، چه خواهد شد. از اعمال و كارهاي انگليس 
و فجايع انگليسيها  مثال زدم و از فجايعشان كه ننگ ابدي را بر چهره انسانيت زده، آفاق زمين را 

با آه مظلومان پر كرده است، گفتم. 
مردم از اين سخنان به هيجان مي آمدند و صداي گريه آنان بلند مي شد. آنچه هيجانشان را زياد   
مي كرد، متأثر از حال و هواي رهبران ديني شان بود. آيت االله خالصي شمشير به كمر آويخته بود و 
مبارزان كلمات حماسي مي گفتند و شعر و رجز حماسي سر مي دادند. رهبران قبايل تصميم گرفتند 
به سوي ميدان جنگ بشتابند. از جاويد پاشا تلگرافي به دستمان رسيد كه از ما خواسته بود قدري 
سريع تر حركت كنيم. ولي برداشت ما از آن تلگراف نگراني جاويد پاشا و موفقيت انگليسيها بود. 
به سرعت به سوي بصره حركت كرديم. در كناره هاي دجله قبايلي را يافتيم كه خانه هايشان را ترك 
كرده بودند و به «البطيحات» رفته بودند. گويي از دست انگليسيها متواري و از ميدان جنگ دور شده 
بودند. بهت و حيرت بر دو طرف دجله خيمه زده بود. گويي نفسي از هيچ جانداري برنمي آمد. 
وقتي به «قلعه صالح» رسيديم گروهي از سربازان و قبايل را ديديم كه گويي پرنده بر سرشان نشسته 

بود. حيران و مدهوش بودند و ترس و نگراني بر آنها مستولي شده بود.
از كشتي پياده شديم و آقاي خالصي دستور دادند كه مردم را به آرامش دعوت كنم و ترس را از   

دلهايشان ببرم. هر كاري مي توانستيم براي آرامش و كاهش اضطراب و نگراني آنها انجام داديم.
سپس به سمت «العُزير» رفتيم. اوباش قبايل به روستا حمله برده و همه چيز را غارت كرده   
بودند؛ حتي پوشش آرامگاه عُزير [پيامبر] را. همچنين دريافتيم كه جاويد پاشا مركز جديدي براي 
نيروهاي خود در آنجا برپا كرده سپاه را در قرن ↨ و «المزيرع ↨» در مقابل قرن ↨ مستقر كرده است. با 
جاويد پاشا در كشتي اش ملاقات كرديم. به محض ديدن ما به گريه افتاد. سپس به خاطر تخليه 
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بصره عذرخواهي كرد و گفت كه دفاع از آن (بصره) محال بود، زيرا اگر با نيروهاي كمش نسبت 
به نيروهاي انگليسي در بصره مي ماند، انگليس او و تمام نيروهايش را به اسارت مي گرفتند، ديگر 
براي عراق مدافعي نبود و كل كشور يكباره به اشغال نيروهاي انگليسي درمي آمد و چاره اي جز 
ترك بصره نداشتند. او در آن مدت كم توانسته بود كه در «القرن ↨» مركزي را براي دفاع ايجاد كند. 
خط دفاعي القرن ↨ كوتاه تر از خط دفاعي بصره بود و امكان محافظت از اين نيروها بيشتر بود تا 

نيروهاي امدادي به عراق برسند.
جاويد پاشا از عدم شجاعت سربازانش شكايت كرد زيرا اكثر آنها عراقي هستند و از جنگ  و   
آموزش نظامي چيزي نمي دانند . سپس از سربازان ترك، به خاطر دلاوريشان ستايش كرد و قول 
داد در اسرع وقت خود را به عراق خواهند رساند و بار جنگ را از دوش عراقيها برخواهند داشت. 

او خواستار دفاع از قرن ↨ شد تا نيروهاي امدادي از راه برسند.
بعد از اين صحبت، جاويد پاشا بسيار شرمگين و خجالت زده به نظر مي رسيد و چشمانش پر   
از اشك شده بود. سپس آيت االله خالصي صحبت كردند. عذرش را در تخليه بصره پذيرفت و اين 
مصيبت را اين چنين بر او آسان كرد كه جنگ برد و باخت است و پيشروي، شكست را جبران 

مي كند.
آيت االله به او قول داد كه رزمندگان عراقي با همين نيروهاي فعلي از القرن ↨ دفاع خواهند كرد و   

بار نبرد را از دوش ارتش [عثماني] برمي دارد.
در همين حين كه ما گرم صحبت بوديم مسئول اداره تلگراف نظامي با يك تلگراف وارد   
شد. وقتي جاويد پاشا آن را خواند خبر داد كه جنگ در القرن ↨ آغاز شده است. آيت االله خالصي با 
شجاعت و اراده اي وصف ناشدني از جا برخاست. سيدمهدي حيدر نيز به رغم پيري و ناتواني اش 

ثابت كرد كه نيروي ايمان در او بر همه اخلاق و عاداتش غلبه دارد.
سوار كشتي اي شديم كه به سوي القرن ↨ مي رفت. صداي توپخانه آن قدر زياد بود كه ما [از آن   
فاصله] مي شنيديم. ولي همين كه در حركت سرعت گرفتيم صدايش آرام شد. بعد از اندك زماني 
به جايي رسيديم كه به آن «مزيبل ↨» مي گفتند. سه فرسخ از قرن ↨ دورتر بود. كشتي هاي انگليسي را در 
دوردست ديديم. گويي كه روبه روي قرن ↨ ايستاده بودند. قبايل عرب و سربازان نظامي را در حال 
فرار ديديم كه چون شكست خوردگان و چون گوسفنداني كه گرگ در ميانشان آمده در صحراهاي 
اطراف مزيرع ↨، در مقابل القرن ↨، پراكنده بودند. كشتي را نگه داشتيم و اعراب و سربازان را با سخنان 

مهيج تحريك كرديم.
علما و از جمله سيدمهدي و آقاي خالصي، روي عرشه كشتي آمدند. ما مردم را از وجود آن   
دو آگاه مي كرديم و آنها را به پيروي از ايشان فرا مي خوانديم، از تصميم و اراده آنها براي جنگ تا 
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آيت االله شيخ محمدمهدي خالصي
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شهادت مي گفتيم. آن قدر با آنان صحبت كرديم تا اينكه توانستيم آنان را متوقف كنيم.
از كشتي پياده شديم و به رزمندگان كه از درد گرسنگي فرياد مي كشيدند و به خود مي پيچيدند   
غذا داديم. متوجه شديم كه انگليسيها بر سپاهيان و قبايل سمت مزيرع ↨ غلبه يافته اند و قرن ↨ را از 
دو جهت محاصره كرده  اند. شب كه شد آقاي خالصي امر به حركت كرد تا در برابر انگليسيها در 
مزيرع ↨ بايستيم و مقاومت كنيم تا قرن ↨ را تسليم ما كنند. پس ما آماده شديم و قبايل نيز اطاعت 
كردند. «غضبان» رئيس قبيله بني لام آمد و از آيت االله خالصي درخواست كرد تا تلگرافي براي جاويد 
پاشا بفرستد و خبر دهد كه او اطاعت امر كرده، قصد جهاد دارد. آقاي خالصي نيز چنين كرد. سپس 
غضبان خواست كه با جاويد پاشا روبه رو شود و نقشه جنگ را طرح ريزي كنند. آقاي خالصي 
تلگراف زد و شبانه به طرف العزير حركت كرد. اما غضبان همچنان وقت كشي مي كرد، تا اينكه صبح 
شد. آن گاه انگليسيها با قايقهاي توپدار از سمت رودخانه و ساحل يورش برده، قرن ↨ را محاصره و 

راه هاي ارتباطي آن را قطع كردند و مدافعان شهر بدون مهمات ماندند.
«صبحي بيگ» به والي بصره و فرمانده نيروهاي دفاعي تلگرافي فرستاد كه در آن ضمن تقاضاي   
كمك از رزمندگان درخواست كرده بود كه در برابر مهاجمين از سمت مزيرع ↨ بايستند و دفاع كنند 

تا او و سپاهش براي دفاع از طرف ساحل بروند.
آقاي خالصي تصميم گرفت با سپاهش به سمت مزيرع ↨ برود تا جلو مهاجمين را بگيرد. همين   
كه حركت كرد، تلگرافي از صبحي بيك آمد كه در آن خداحافظي و وداع كرده و خبر ورود 
انگليسيها را به داخل قرن ↨ داده بود. بعد ارتباط مخابراتي بين ما و القرن ↨ قطع و توپخانه ساكت شد. 
صبحي بيك و همراهانش اسير شدند و تلگرامي از سوي جاويد پاشا رسيد كه بايد به العمار↕ 
برگرديم. نظر آقاي خالصي اين بود كه ما بايد نقشه اي براي دفاع از جايگاهمان بين العزير و القرن ↨ 
بكشيم. چون يأس و نااميدي بر جاويد پاشا مستولي شده بود، به العمار↕ عقب نشيني كرد، ما هم 

براي مانع شدن از عقب نشيني اش در پي او راه افتاديم و در العمار↕ به وي رسيديم.
سربازان شكست خورده به افراد قبايل حمله كردند. هر آنچه از سلاح و ادوات جنگ نزدشان   
بود غارت كردند و عده كمي را هم كه از سلاحشان دفاع مي كردند، كشتند. اين رفتار به خاطر 
دشمني آن قبايل با مسلمانان و حمايت از انگليسيها نبود بلكه به خاطر عادتي است كه در بين 
قبايل عراقي وجود دارد و نگاهشان نسبت به افراد شكست خورده است. آنان مال و ناموس قبيله 
شكست خورده را مباح مي دانند! چه بسا دو قبيله هم پيمان وارد جنگي با دشمن مي شوند ولي هرگاه 

يكي از آنها شكست مي خورد ديگري مال و اسلحه هاي طرف هم پيمانش را غارت مي كرد!
بر اثر اين رفتار قبايل با سربازان در طول مسير متوجه مي شوي كه اين عده از سربازاني كه به   
العمار↕ رسيده بودند نه مي توانستند دفاع كنند و نه مي توانستند در ميدان جنگ بمانند و بجنگند. آنها 
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پراكنده، اسير، كشته و يا آواره شدند. هركسي هم به العمار↕ مي رسيد مات و مبهوت و وحشت زده 
بود.

از اين رو جاويد پاشا تصميم به ترك العمار↕ گرفت. وقتي به آن شهر آمديم كشتي اش را اطراف    
آن ديديم و پل از دو طرف قطع شده بود. كشتي آماده بود كه به سوي كوت حركت كند. در كنار 
اين كشتي، كشتي ديگري بود كه كارمندان اداره هاي دولتي، اثاثيه و خانواده هايشان را به داخل آن 
سوار مي كردند. اضطراب و نگراني آن قدر بر ساكنان العمار↕ مستولي شده بود، كه مردمان آنجا 

مشغول جابجايي اشياي نفيس خود به قبايل مجاور بودند.
وقتي وارد العمار↕ شديم مردم گمان بردند كه ما نيز همراه آنان به كوت مي رويم. اما شجاعت   
آقاي خالصي برنمي تافت. كشتي اش را در لنگرگاه متوقف كرد و با همراهانش وارد شهر شد. 
ساكنين شهر را آرام كرد و آنها را از بردن اموال و خانواده هايشان به قبايل ديگر نهي كرد. به آنها 
ضمن اطمينان خاطر دستور داد كه براي دفاع از العمار↕ آماده شوند. ساكنان نيز تبعيت كردند ايشان 
اين تصميم را بدون اطلاع فرمانده [عثماني] انجام داد. بعد آقاي خالصي به من دستور داد كه نزد 
فرمانده بروم و با او به خاطر شكست و ترس و تصميمش براي تخليه العمار↕ و ترساندن ساكنين 
اين شهر به شدت برخورد كنم. همچنين او را از ترك اردوگاه منع و به مقاومت همراه با ما در برابر 

دشمن توصيه كنم و اگر او قبول نكرد، مجبورش كنم كه خانواده هاي مأموران دولتي را برگرداند.
رفتم و فرمان پدرم (آقاي خالصي) را اجرا كردم. با لحن شديدي با وي سخن گفتم و او را   
از نظرش منصرف كردم. به برگرداندن مأموران و خانواده هايشان فرمان دادم ولي آنان از اين كار 
خودداري كردند. مجبور شدم با عده اي از رزمندگان به كشتي شان برويم. «شيخ محمدجواد» رئيس 
شهر دجيل و عده اي از رزمندگان را ديدم كه با آنها همسفر و در كشتي مخفي شده، قصد فرار 
داشتند. همه را با زور پياده كرديم و همين باعث دشمني شان با من شد. چرا كه گمان مي كردند من 
آنها را كه از مرگ نجات پيدا كرده بودند، دوباره به سمت مرگ مي برم. چاره اي نداشتم جز اينكه 

امر پدر و مرجعم را اطاعت كنم. 
با عده اي از رزمندگان وارد العمار↕ شديم. در اين هنگام ديدم كه پدرم كار خاصي انجام نمي دهد   
فقط به صحبت كردن با گروههايي كه به ديدارش آمده بودند بسنده و درباره اموري صحبت مي كرد 
كه انگار هيچ ربطي به جنگ و چگونگي دفاع نداشت. در حالي كه ما گوش به زنگ حمله انگليس 
بوديم، من در اين باره با ايشان صحبت كردم. وي فرمود: لازم است اول مردم را بيازماييم و از اخلاق و 

روحياتشان آگاه شويم؛ بعد شروع به كار مي كنيم تا نسنجيده كاري را نكنيم كه نتيجه عكس دهد.
اين جمله درس خوب و فراگيري بود كه از آن روز همواره از آن استفاده مي كردم. آقاي خالصي   
چند روزي بدون هر حركتي تأمل كردند. فقط مشغول مطالعه و بررسي احوال مردم بودند تا اينكه 
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يك روز صبح گويي نقشه مهم و مشخصي را طرح كرده بودند به من امر كردند كه در نامه اي براي 
رؤساي قبايل بنويسم آنها را به جهاد دعوت كنم. خلاصه آن را شفاهاً به من املاء كردند و من مفصلاً 
آنچه مطابق رأي ايشان بود نوشتم. برگه ها را بردم و ايشان و سيدمهدي هر دو امضاء كردند. گويي 
نامه ها متناسب با اخلاق قبايل بود و گروههاي مسلح به انواع سلاح، از هر سو مي رسيدند. خيلي زود 

سلاح زيادي جمع شد. نزديك هفتاد هزار رزمنده جوان عراقي هم گرد ما جمع شدند.
انگليس مي دانست كه نيروهايشان براي حمله به ما كفايت نمي كند. لذا نقشه دفاع از قرن ↨ را   
طراحي كردند. به خاطر همين، جاويد پاشا در اراده خود مصمم شد و تا نزديك «العزير» پيشروي 

كرد.
آيت االله خالصي با مشاهده شكست سپاه در قرن ↨ دانست كه آموزش نظامي بهترين سلاح در   
جنگهاي امروزه است. به رزمندگاني كه همراهش بودند فرمان داد كه آموزش ببينند و از افسران 
ارتش درخواست كرد كه رزمندگان را آموزش دهند. گروههاي زيادي تشكيل شد كه از بعضي 
جهات از نيروهاي ارتش بهتر بودند. آيت االله خالصي در حالي كه شمشير بر كمر آويخته بود، خود 
شخصاً مثل يكي از نيروها پيشاپيش گروهي از علما كه تفنگهايشان را برداشته بودند بيرون مي آمدند 

و گردان «كاظمي ↨» را تشكيل دادند.
ما هر روز به همراه آيت االله خالصي قسمتي از روز را خارج از العمار↕ براي تمرين و مانور   
نظامي زيرنظر افسران مي گذرانديم. آيت االله خالصي علي رغم ضعف و ناتواني جسمي و سن زياد و 
مقام والا، مثل يكي از ما عمل مي كرد و فرمانبردار دستورات افسران و سرهنگها بود. برمي خاست و 

مي نشست، دراز مي كشيد و مي دويد، خم و راست مي شد و سينه خيز مي رفت.
وقتي رزمندگان اين حال را از آيت  االله مي ديدند همگي بدون استثناء به تمرين و آموزش روي   

مي آوردند؛ كوچك، بزرگ، رئيس، كارمند، پسر، بچه، قوي و ضعيف، همگي تمرين مي كردند.
وقتي از مانور نظامي برمي گشت بقيه روز و شب را صرف نصيحت حاضران و دعوت غائبان   

مي كرد. مرا امر مي فرمود كه خواسته هايش را براي قبايل بنويسم و پيك كنم.
وقتي آيت االله خالصي آمادگي و صداقت كامل نيروها را ديد، به من و بعضي از علما امر كردند   
كه بين قبايل بگرديم و آنها را به بازگرداندن اموال غارت شده سپاهيان ترغيب كنيم. ما اطاعت امر 
كرديم و همه آنچه به غارت رفته بود، بازگردانده شد؛ بدون كوچك ترين سختي و اتلاف وقت. ما 
حسن برخورد قبايل براي جنگيدن و ياري دادن و همچنين اظهار ندامت و پشيماني از كرده هاي 
خود را ديديم. بعد از مدت كمي به اردوگاه برگشتيم، با كشتي اي پر از اموال غارت شده قبايل؛ 

بدون اينكه ذره اي از آن كم شده باشد [و آنها را] در شطر↕ العمار↕ به جاويد پاشا تحويل داديم.
آيت االله خالصي به دليل همت بلندش به ما دستور داد كه اجرت كشتي بان را خودمان بپردازيم.   
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قبول كرديم و نگذاشتيم كه فرمانده كل اجرت را حساب كند.
با وجود اينكه تعداد قبايل حاضر در العمار↕ كم نبودند، با اين حال براي همه قبايل عراق و   
شهرهايش نامه مي نوشت تا همه علماي نجف و علماي شيعه بغداد به همراه رزمندگانشان به ما 

پيوستند. يعني همه قبايل عراق براي دفاع آماده شدند.
ورود علماي نجف مانعي در كارهاي آيت االله خالصي ايجاد كرد چرا كه آنها عزم و اراده و علوّ   
نفس و تقوي و قدرت ايماني و هوشياري خالصي را نداشتند و از او در همه كارها پيروي و تبعيت 
نمي كردند. حتي سيدمهدي كه قبل از آمدن علما، از اراده و تصميم آيت االله خالصي تخلف نمي كرد، 
ترسيد و از كارهايي كه انجام داده بود و امضاي نامه ها منصرف مي شد. كارهايي كه كرده بود در 

چشمش بزرگ مي نمود.
آيت االله خالصي مجبور شد مقداري وقت صرف نصيحت علما و ارشاد آنها كند. برخلاف نظرما   
كه فكر مي كرديم آنها ياري اش خواهند كرد و از خستگيهايش مي كاهند، مجبور شد مشاركت علما 
را در آنچه خودشان توافق مي كنند، بپذيرد و خيلي كارها را به تنهايي انجام دهد. بعد از گذشت دو 
ماه از ورودمان به العمار↕ جاويد پاشا بركنار شد و سليمان عسكري، يكي از فرماندهان سپاه عثماني 

در طرابلس غرب [ليبي] فرمانده عراق شد.
او وقتي وارد عراق شد، همه مردم اعم از شهري و روستايي را مسلح يافت. برخي را در ميدان   

جنگ و برخي ديگر آماده حضور بودند.
وقتي سليمان عسكري به سمت العمار↕ حركت كرد آيت االله خالصي خواست كه خلاصه آنچه   
را كه از ابتداي جنگ تا امروز در عراق رخ داده برايش بنويسم. مي دانست كه براي مأموران دولت 
روزنامه «دوسته» به مقداركافي در دسترس نيست. مي ترسيد كه فرمانده جديد بيايد و مستقيماً عمل 
كند و سپاه اسلام به خاطر اشتباه ناشي از عدم اطلاع كافي وي از اوضاع و احوال سپاه ضرر ببيند. 
آنچه كه آقا به من امر كرده بودند به زبان تركي نوشتم و براي آيت االله خواندم كه او نيز تأييد كرد.

سوار بر كشتي به سوي كوت حركت كردم. آب رود دجله طغيان كرده بود. ولي طغيان آب   
مانع من نشد. من سوار كشتي فرماندهي كل شدم و بعد از صحبت طولاني نامه را تقديمش كردم. 
مجبورش كردم كه نامه را قبل از رسيدن به العمار↕ بخواند. شب و نيمي از روز به آن مشغول شد. 
خيلي خوشحال شد و گفت: «از وقتي كه از "آستانه" حركت كردم تا به اينجا رسيدم، چنين استفاده اي 

كه از خواندن اين نامه بردم، نكرده بودم.» 
از صميم قلب از آقاي خالصي به خاطر اقداماتش و حسن توجه و آگاهي اش نسبت به حوادث   
تشكر كرد و گفت: «وقتي به فرماندهي ارتش عراق منصوب شدم به دواير مربوطه در آستانه رفتم تا از 
اخبار و احوال عراق مطلع شوم و بدانم كه چه بايد كرد. ولي اطلاعات موجود ناكافي بود. به بغداد آمدم. 
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ولي در دفاتر آنجا هم چيزي نيافتم. با خواندن اين نامه سيراب شدم و دردم درمان شد چرا كه گمشده ام 
را و هر آنچه مي خواستم يافتم.»

سليمان عسكري در حالي كه به همه زواياي پنهان ماجرا واقف شده بود وارد العمار↕ شد و نقشه   
مطمئن و كاملي براي اقدام به عمليات طرح ريزي كرد. 

مردم نيز كه چيزي از او نمي دانستند، وقتي او را آگاه به امور يافتند، شگفت زده شدند. هر كس   
نيرنگ و فريب و دروغ به او مي گفت [مي فهميد] و هر توطئه و خدعه اي را كشف مي كرد و هر 
كدام از رؤساي قبايل كه نزد وي مي آمد او را از كارش خبردار مي كرد. مردم هم از او مي ترسيدند 
و هم گرامي اش مي داشتند. فهميدند كه او بالاتر از فرماندهان و واليان ديگر است كه مي شناختند. 

برتري عمل او به خاطر همان نامه هدايتگرانه آيت االله خالصي بود.
وقتي سليمان عسكري وارد العمار↕ شد، «غضبان» رئيس بني لام كه به خاطر كاري كه در هنگام   
سقوط قرن ↨ انجام داده بود، منفور آقاي خالصي بود، در برابر آقاي خالصي به خاك افتاد و به خاطر 
كارش توبه و اظهار پشيماني مي كرد. آقا پذيرفتند. حكومت نيز از دست غضبان عصباني بود. او از 
ترس حكومت مجبور شد در خارج از العمار↕ بماند. آقاي خالصي مرا نزد غضبان فرستاد. او را به 
العمار↕ آوردم و حكومت او را پذيرفت. بين او و ديگر رؤساي قبايل درگيري شديدي وجود داشت 

كه آقاي خالصي آنها را آشتي داد.

محاصره بصره از سه طرف
وقتي نيروهاي عراقي در العمار↕ متمركز و مستقر شدند، آيت االله خالصي براي بزرگان هويزه و   
اهواز نامه نوشت و از آنها براي جنگ با انگليس درخواست ياري كرد و اينكه به رزمندگان بپيوندند. 
از آن نواحي عده كثيري دعوتش را اجابت كردند. بعضي از آنها هم درخواست اعزام عده اي از علما 
را براي جمع كردن قبايل مختلف داشتند. آقاي خالصي مي خواست خودش نزد آنها برود. با سليمان 
عسكري صحبت كرد و تصميم گرفتند كه از سه جهت بصره را محاصره كنند. از سمت الشعيب ↨ 
يعني طرف راست و از قرن ↨ يعني مركز، از ناصريه اهواز تا تنوم ↨، در مقابل بصره از شط العرب يعني 

همان جهت چپ. علما و سپاه ورزيده به سه جهت تقسيم شدند.
آيت االله خالصي به قبايل اهواز نامه نوشت و آنها را از تصميمش براي حركت به آنجا خبردار   
كرد. سليمان عسكري با سپاهش به سمت القرن ↨ رفت. قبايل ربيع ↨ و بني لام به او پيوستند و 
ألبومحمد و ديگران نيز به دعوت او لبيك گفتند. او مركز سپاهش را تا نزديكي قرن ↨ به جلو برد و 
پدرم مرا براي هماهنگي امور قبايل اهواز نزد فرمانده فرستاد. چند روزي پيش او ماندم. پدرم هر 

روز تلگراف مي زد كه به سرعت برگردم. پس به العمار↕ بازگشتم.
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جنگ اول قرن ↨
با نزديك شدن نيروهاي عراق به قرن ↨، انگليسيها در هفتم ربيع الاول سال ۱۳۳۲، يكباره به آنها   
حمله كردند. سپاه و رزمندگان در آن جنگ شجاعانه ايستادگي كردند و انگليسيها بعد از تحمل 
شكستها و سختيهاي زياد و سنگين و به جا گذاشتن بيش از هزار نفر كشته، عقب نشيني كردند. 

فقط چهارده نفر از سپاه مسلمين از دست رفتند.
دو تركش به ساق پاي سليمان عسكري اصابت كرده منجر به شكستگي پايش شد. كليه   
علماي نجف و بغداد كه به العمار↕ آمده بودند و در پيشاپيش آنها سيدمهدي حيدر به قرن ↨ رفته 
بودند، شاهد حادثه [جراحت] سليمان عسكري بودند. اگر اين حادثه نبود مسلمانان بر قرن ↨ غلبه 
مي كردند و آن را از چنگ دشمن مي رهاندند. فرمانده براي معالجه به بغداد رفت و جانشينش 
موقعيت دفاعي در مقابل قرن ↨ گرفت. انگليس از پيروزي و تسلط بر نيروهاي صادق و راستين كه 

شجاعتشان و قوت روحيه اشان را از آيت االله خالصي گرفته بودند، مأيوس شده بود.

آيت االله خالصي در اهواز در كشور ايران
همراه آيت االله خالصي از راه بطيح ↨ الهور به هويزه رفتيم. امر كردند كه غضبان با يارانش همراه   
ما باشند؛ چرا كه رفتنشان به قرن ↨ مخل نظم بود، زيرا بين آنها و بين طايفه اي كه در آنجا مستقر 
شده بودند، اختلاف و درگيري پيش آمده بود. از كنار قبايل سواعد و سودان در منطقه المشرح 
گذشتيم و از آنها خواستيم كه به ما بپيوندند. همه قبايل از هم سبقت مي گرفتند تا در بطيح ↨ 
بزرگ به ما بپيوندند. منطقه اي كه حدفاصل بين اراضي كرخه از كشور ايران و اراضي دجله بود. 
تنها عده كمي از رزمندگان با ما بودند. آقاي خالصي امر به تعجيل فرمودند. گفتم: «ما از همه 
سربازان و رزمندگان پيشي گرفتيم. شايد وقتي وارد سرزمين ايران شويم با عده اي از انگليسيها و يا با 
عده اي از طايفه هاي خزعل كه از سپاهيان آنها به حساب مي آيند، روبه رو شويم و نتوانيم در برابرشان 
مقاومت بكنيم.» آقا گفتند: «ترسيده اي؟ امر خدا را انجام ده و بر او توكل كن.» او اصرار بر شتاب 
ورزيد. باران شديدي باريدن گرفت. ما در بطيح ↨ بوديم و اعتنايي نكرديم. شب فرا رسيد و اين 
مشكلي نبود و همچنان ادامه داديم تا اينكه صبحگاهان به مكاني به نام بسيتين در اول كرخه 
وارد شديم. آقاي خالصي به مؤذن كه صداي رسايي هم داشت امر به سر دادن اذان كرد. قبايل 
"بسيتين" [بُستان] از «بني طرف» دعوت ما را لبيك گفتند. خزعل براي جنگيدن با آنها عده اي از 
طوايف ديگر را فرستاد. آن طوايف در باطن امر آيت االله را اطاعت مي كردند و اكراه داشتند كه 
با برادرانشان بجنگند. روز ورود ما به آنجا وعده گاه درگيري دو گروه بود. وقتي صداي مؤذن 
به آنها رسيد، گفتند كه اين آيت االله خالصي است كه آمده. يكي شان هم كه از طوايف خزعل 
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بود، با زبان رايج بين عربهاي آن سامان و به حالت هوسه رجز خواند: «اي كسي كه بهشت را 
خواهاني با ما بيا!»

اين گروه به طوايف بني طرف پيوستند و همه طوايف خزعل هم از او تبعيت كردند. كسي باقي   
نماند مگر حاكم خفاجيه (سوسنگرد) كه خزعل آنها را براي جنگيدن با طوايف طرفدار آيت االله 
خالصي فرستاده بود. آن طوايف هم به طرف آيت االله رو كردند. هنگامي كه با او روبه رو شدند 
كسي از آنها فرياد برآورد: «اي خادم دين فرياد جنگ برآور!» به عبارتي ديگر دشمنانت را با فريادت 

خوار و ذليل گردان!
وقتي صالح غضبان ـ حاكم خفاجيه ـ اين وضع را ديد پا به فرار گذاشت. كسي از همان قبايل   

فرياد برآورد: «برگرد برو، شكست خوردي. بدان كه عقابي به جنگ تو آمده است.»
قبايل گروه گروه گريه كنان و شيون زنان بر دست و پاي آيت االله افتادند. تا آنجا كه ما ترسيديم   

آيت االله در ميان ازدحام تلف شود، پس مردم را متفرق كرديم.
وقتي كه ايشان در خانه مستقر شدند از رؤساي قبايل دعوت كردند. بين آنها را صلح و آشتي   
داد و امر كرد كه از هر چه بين آنها درگذشته پيش آمده بگذرند و همديگر را ببخشند و دشمني 

و اختلاف را كنار بگذارند. 
درگيري بين آنها بر سر اراضي و مزارع بود كه آيت االله خالصي بين آنها تقسيم كرد و برايشان   
سند نوشت و به ايشان تحويل داد. آنها با هم برادر شدند. گويي كه هيچ چيزي بينشان نبود. از آن 

پس در بسيتين و خفاجيه و خاك هويزه هيچ مخالفي باقي نماند.
در آن وقت آقاي خالصي به من فرمودند كه نزد «توفيق خالدي» فرمانده سپاه آموزش ديده بروم   
و او را از همه چيز آگاه كنم. از او خواستم به هويزه وارد شود. ولي او بيم آن داشت كه به خاطر 

كمي نيروهايش انگليسيها بر او چيره شوند.
نزد فرمانده بازگشتم و توصيه پدرم را و هر چه را كه رخ داده بود به او گفتم. نزديك بود از   
خوشحالي پرواز كند. به سپاهش دستور حركت داد. آنها به سمت هويزه حركت كردند و من 
پيشاپيش آنها بودم. علمايي كه همراه ما بودند و مي ترسيدند وارد هويزه شوند از جمله شيخ جعفر 
فرزند شيخ عبدالحسين آل شيخ راضي و سيد محمد فرزند سيدكاظم يزدي و شيخ عبدالكريم 
جزايري و عده اي ديگر نيز به دنبال سربازان وارد بسيتين شدند. كارها مرتب و هموار بود. وقتي 
وارد بسيتين شديم، قبايل با شتاب به استقبال فرمانده عثماني آمدند. پياده اش كردند و او را به احترام 
پرچم اسلامي در جايگاهي كه شايسته علما و بزرگان حوزه علميه بود، نشاندند وگرنه او كجا و اين 
جايگاه كجا؟! وقتي درباره پدرم سئوال  كردم خبردار شدم كه با گروه كمي پيشروي كرده است. 
خيلي نگران شدم. به قبايل و فرمانده سپاه توصيه كردم كه پشت سر آنها برويم وگرنه خطر از جانب 
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انگليس آنها را تهديد مي كند. من و تعدادي از همراهانم داوطلبانه و به سرعت به دنبال ايشان به راه 
افتاديم. شب و روز راه مي رفتيم تا اينكه در روستاي الساد↕ نزديك العل ↨ به آنها پيوستيم. آنها را از 
حركت بازداشتيم تا از راهها خبر بگيريم. پرس و جو كرديم و ناگهان فهميديم انگليس سپاهي را به 

ناصريه فرستاده است كه با ما فاصله كمي دارند. عده كمي از رزمندگان همراهمان بودند.
آيت االله آنجا متوقف و منتظر رسيدن و پيوستن قبايل و سپاه شدند. برايشان نوشته بود كه   
قدري عجله كنند. بعد در نامه اي به همه قبايل از «محمره» تا اهواز و «چراخي» و الفلاحي ↨ و المينا 
و ديگران خواستار ايستادگي در برابر انگليسيها و پيروان آنها شد. براي خزعل هم نوشت كه مردم 
مي گويند او با انگليسيها همكاري مي كند، ولي آيت االله اين را باور نمي كند و رفتار آينده خزعل 
حقيقت را روشن خواهد ساخت. اگر او مسلمين را با سلاح و چهارپايان كمك كند و براي 
عبور از كارون و رسيدن به محمره كشتي در اختيارشان بگذارد، دروغ اين شايعات معلوم خواهد 
شد. در غير اين صورت عاقبت خزعل نابودي و هلاك خواهد بود، يا به دست مسلمانان اگر بر 
دشمن غلبه كنند و يا به دست خود انگليسيها اگر چيره شوند، همانگونه كه هميشه با عمالشان در 
مستعمرات رفتار مي كنند. در اين صورت وي دنيا و آخرت خود را تباه كرده است و چه زياني 

از اين آشكارتر.
ــت و دستور  ــته بود نوش به حنظل برادرزاده خزعل، كه خزعل از روي ترس پدرش را كش  
داد كه مسلمين را ياري كند. به او وعده رياست داد، اگر مسلمين بر دشمن غلبه كنند و اينكه 
ــتيباني نكند خزعل از او انتقام خواهد گرفت. حنظل در آن وقت  ــلمين را ياري و پش اگر مس

حاكم ناصريه بود.
ــان را آماده كرد و پول و مال زيادي به پايشان ريخت و آنها را به  ــخن چينان و جاسوس او س  

همه نقاط فرستاد.
همه قبايل پذيرفتند و به جنگ عليه خزعل برخاستند. حنظل هم از ترس جاسوسان خزعل،   
خبرچينان را به حمام فرامي خواند و به آنان مي گفت كه او آمادگي جنگيدن با عمويش را دارد و 
مي خواهد انتقام خون پدرش را بگيرد و رزمندگان را با هر چه در توان دارد حمايت كند و او فقط 
منتظر امر و فرمان آيت االله خالصي است. خزعل براي آقاي خالصي نامه اي نوشت و در آن همه 
شايعات را تكذيب كرد و قول داد رزمندگان را با هر چه در دست دارد، حمايت كند. او به خاطر 
عدم توان و ضعف در برابر نيروهاي انگليسي كه توانستند بر او غلبه كنند، عذرخواهي كرد و به 

دغلكاري و حق پوشي پرداخت. 
آيت االله بدون توجه به اين حرفها از من خواست كه بقيه علما از اين موضوع خبردار نشوند. مبادا   
كه فريب ظاهرسازيهاي حقگونه اش را بخورند. ولي بعضيها از داستان مطلع شدند و نزد توفيق بيك 
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سخن چيني كردند و گفتند: آقاي خالصي با خزعل مكاتبه كرده است و اين امر به ضرر مسلمين 
است. گمان مي كنم آن مرد [سخن چين] تنها قصدش ايجاد اختلاف بين آيت االله خالصي و فرمانده 
بود. او از دوستان خزعل و يارانش بود و مجبور شده بود به هويزه بيايد. او كسي نبود جز شيخ 
عبدالكريم جزايري و سخن چيني اش نيز مؤثر نيفتاد. چون فرمانده مرا از آن موضوع باخبر كرد و من 
هم حقيقت را برايش بازگو كردم، پدرم از آزردن شيخ منع كرد و دستور داد كه خبر سخن چيني اش 

را پنهان كنم. گويي كه چيزي نمي دانيم و او هم از ما فرمانبرداري مي كرد.
بعد از اينكه مدتي از توقفمان در روستاي «الساد↕» گذشت، گروهي از سربازان به فرماندهي   
«حسين هجراني بيگ» آمدند و خواستند كه از رود كرخه براي پيدا كردن راه بگذرند؛ اما آقاي 
خالصي به خاطر كمي تعداد مانعشان شد و آنها را از وجود دشمن در اطرافشان آگاه ساخت. به 
فرمانده سپاه نوشت و اصرار كرد كه سريع بيايد و او به ناچار قبول كرد. فرمانده به خاطر ترس از 

انگليس، از اين كار خيلي راضي نبود.
وقتي فرمانده آمد، آقاي خالصي خيمه و چادرش را به آن سوي كرخه جلو برده بود و به قبايل   
دستور داد كه آنها نيز اطراف وي چادر بزنند و چنين كردند. سپس به فرمانده دستور داد كه از كرخه 

عبور كند ولي او امتناع كرد. پس مجبورش كرد و او پذيرفت.
آقاي خالصي تصميم گرفت به سوي مسير ناصريه ـ اهواز حركت كند. همه مردم حتي رؤساي   

قبايل و علماء و فرمانده سپاه نيز ترسيدند.
آيت االله دستور حركت داد. فرمانده خيلي پريشان نزد ما آمد. بين من و او گفتگوي تندي   
درگرفت. به ناچار وي را اهانت كردم و به دستور پدرم موضوع را به اطلاع فرماندهي [ارتش 

عثماني] رساندم.
آيت االله دستور حركت داد. منادي نيز بين قبايل ندا داد و او پياده به سمت ناصريه حركت   
كرد. عده كمي از مردم به دنبالش راه افتادند. بقيه مي ترسيدند. وارد آبهاي نزديك ناصريه كه به آن 
«غديرالدعي» مي گفتند، شديم. قبايل به تدريج مي آمدند و ما هر ساعت منتظر حمله انگليسيها بوديم. 
قبايل هم مي ترسيدند. به خاطر همين خيلي ها و حتي سپاهيان هم به ما نپيوستند. البته انگليسيها 
از حمله بيم داشتند. چرا كه جنگ قرن ↨ درس عبرتي به آنها داده بود. بالاخره همه قبايل و سپاه به 

اصرار آقاي خالصي به ما پيوسته اند.

جنگ بزرگ اهواز
وقتي تعدادمان تقريباً شصت هزار نفر شد، انگليس شبانه بر تپه هاي مشرف بر ما از جمله   
تپه هاي «المنجور» و «ابي الدعالج» و تپه هاي ديگري كه ما در دامنه آنها در نزديكي آب اردو زده 
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بوديم، چيره شد. فرمانده سپاه كه مثل مردم قبايل بود، و از فنون جنگي چيزي نمي دانست، نسبت 
به اين تپه ها بي توجهي و غفلت كرد. نمي دانست اگر كسي بر آن تپه ها دست يابد خيلي راحت 
مي تواند بر كسي كه در دامنه آنها باشد فايق آيد، هر چند كه از لحاظ تعداد نفرات و سلاح بيشتر 
باشد. انگليس هم وقتي اهمال و بي توجهي ما را ديد شبانه وقتي ما در خواب بوديم، بدون هيچ 
سختي بر آن تپه ها دست يافت و براي سپاهش سنگر زد. صبح كه شد، توپخانه انگليسيها ما را 

هدف قرار داد و مسلسلها را به سمت ما نشانه رفت و ما بي خبر از همه جا بوديم.
فراموش نمي كنم كه من در چادرم مشغول غسل بودم كه گلوله توپ به آن اصابت نمود به   
سرعت بيرون آمدم. آيت االله را ديدم كه نماز صبحش را تمام كرده، شمشير بر كمر آويخته بود. 
افسار اسبش را گرفت و سوار شد. در ميان قبايل فرياد كشيد و به سمت دشمن رفت. مردان سوار 
بر اسبها به دنبال او راه افتادند. قبايل در امتداد و طول تپه ها چادر زده بودند. وقتي ديدند آيت االله به 
سوي دشمن حمله كرده، هر كدام از آنها به سمت مقابل رفت. هركس روبه روي دشمن قرار داشت 
به سوي آنان يورش برد و هر كس مقابل دشمن نبود به طرف جلو پيشروي كرد و از خط دشمن 
گذشت. وقتي دشمن اين صحنه را ديد گمان برد رزمندگان حيله اي براي محاصره در سر دارند و 
خالي گذاشتن تپه ها نقشه اي براي اين هدف بوده است. دشمن مواضع خود را ترك و عقب نشيني 
كرد. قبايل وقتي عقب نشيني دشمن را ديدند نشاط و تكاپوي عجيبي بينشان افتاد و بدون توجه به 

سختيها و زيانها دشمن را دنبال و تعقيب كردند.
سپاه ابتدا وقتي استحكامات و مواضع دشمن و آتش توپخانه را ديد تصميم به عقب نشيني   

گرفت، اما با ديدن سرعت عقب نشيني دشمن به قبايل پيوست.
آيت االله خالصي شمشير به دست در ميان قبايل، مردم را به اقدام عليه دشمن تشويق مي كرد و   
خسته گان ازجنگ را كه رو به فرار گذاشته بودند باز مي گرداند. تا امروز آن صحنه جلوي چشمم 
مجسم مي شود. وقتي دو قبيله «الشرفا» و «بني سال ↨» از قبايل الهويزه بيش از پيش از جنگ خسته 
شدند و فرار كردند، آيت االله بين آنها رفت و آنها را به حمله بر دشمن تشويق و تحريك كرد. زنان 

العمار↕ نيز به دنبالشان رجز مي خواندند و هلهله مي كردند.
وقتي دو قبيله آن صحنه را ديدند، صورتهايشان را پوشاندند و بر دشمن حمله كردند. بدون   
اينكه كارزار را رها كنند، با دشمن درگير شدند تا اينكه دشمن شكست خورد. ۲۰ دقيقه اي نگذشته 
بود كه همه نيروهاي دشمن نابود شد. هر چه نزدشان بود، از توپخانه و لوازم جنگي به غنيمت 

مسلمين درآمد. تقريباً همه نيروها هم نابود شدند و عده كمي نجات يافتند.
آن روز مردم از ورود به ناصري ↨ بازايستادند. گفته شد كه غضبان، فرمانده سپاه را توجيه كرد كه   
توقف كند. چرا كه اگر ارتش وارد ناصريه مي شد، قبايل هم به دنبال او وارد مي شدند، تعدادشان 
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آن قدر زياد مي شد كه ارتش از غضبان بي نياز مي گشت. 
رزمندگان پيروزمندانه برمي گشتند و غنايم را بر آيت االله عرضه مي كردند. ما ديديم كه بعد از   
اين جنگ آنها به چه سلاحهاي خوبي مسلح شده بودند؛ هر چند كه قبل از آن بدون سلاح بودند 
با دشنه و بيل و خنجر و شمشير حمله مي كردند. قبل از اين حادثه جز عده كمي، كسي تفنگ 
نداشت. اما بعد از آن همگي صاحب بهترين تفنگها و مسلسلها و ابزار و وسايل حمل و نقل و 

بهترين توپخانه شدند. 
گويي تقدير الهي انگليس را به سمتي سوق داد كه بهترين اسلحه ها را براي سپاه بي سلاح ما   
بياورد؛ هر چند كه رزمندگان با گران ترين بها آنها را خريده بودند و آن نزديك به ششصد جان 
مبارك بود كه بهشت خدا را خريدند، ولي تا وقتي هزاران انگليسي را به هلاكت نرساندند، دست 

از جان نشستند و اين نشان راستگويان و صادقين در راه خداست.
بعد از جنگ، قبايل شجاعت و نشاط كامل و روحيه بالايي به دست آوردند. روحيه آيت االله   
خالصي مرگ را در چشم آنان دوست داشتني كرد. همگي از روحيه اي برخوردار بودند كه صدق 
نيت و ايمان محكم در آن موج مي زد. بسياري از آنها گريه مي كردند و به خاطر شهيد نشدنشان 
شيون مي كردند. آنهايي كه كشته اي در جنگ داشتند ـ مثلاً فرزندانشان يا عموهايشان به شهادت 
رسيده بودند ـ خوشروتر و خوشحال تر از بقيه بودند. همه سكنات و رفتارشان مثل سپاهيان صدر 
اسلام مي نمود. هر كسي كه توشه كمي از برنج و گندم داشت، هر روز اندكي از آن را مي خورد 
و صرفه جويي مي كرد. اين قوت غالبشان بود. عده كمي از رؤسا مي توانستند آرد را با شيره و يا 
خرما مخلوط كنند. جماعتي را ديدم كه توشه هاي برنجشان خالي شده بود مي رقصيدند و با هوسه 
مي گفتند: «اي توشه من كمي تحمل كن به خدا قسم كه برايم ممكن نيست، ترا پر كنم.» آيت االله هم 
همان چيزي را مي خورد كه ديگران مي خوردند. ما مانع او مي شديم، اما نمي توانستيم و هر چه 
برايش غذا مي آورديم در جمع ديگران و رزمندگان اطرافش پخش مي كرد و خودش هم مثل آنها 

مي خورد.
در اين زمان عمويم شيخ راضي (حفظه االله) وارد [جبهه] و از او به گرمي استقبال شد. چند منزل   
به استقبالش رفتم. وقتي وارد ميدان جنگ شد، اول قبر شهداي جنگ را زيارت كرد. همين امر 
كمك به بالا بردن روحيه قبايل كرد. يكي از آنها گفت كه خوشا به حال شهدايي كه چنين علمايي 
زيارتشان مي كنند كه ما آرزو مي كرديم به آنها برسيم و دستشان را ببوسيم و تبرك جوييم، هم اكنون 

خود اين علما براي زيارت قبور شهدا آمدند.
بعد از آن بسياري از رؤساي قبايل دورش را گرفتند. تا حدي كه حركت كردنش سخت شد   
و آيت االله خود به ديدار برادرش شتافت. توانستند از اهواز حركت كنند. صحراها و بيابانها را پشت 
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سر گذاشتيم و به البطيح ↨، بين العمار↕ و الهويز↕ برگشتيم. مدت اقامتمان در اهواز بيش از چهار ماه 
به طول انجاميد. 

اين حال و اوضاع قبايلي بود كه فقط منتظر حمله به انگليس بودند تا به درجه شهادت نايل آيند.   
و اين نزد آنها از فتح عزيزتر بود. حضرت آيت االله براي سلامتي و عافيت آنها دعا مي كرد، ولي آنها 

از آيت االله مي خواستند كه براي شهادتشان دعا كند.
قبايل ياد شده در اين حد از صداقت و آمادگي براي رويارويي با انگليس بودند. انگليسيها نيز   
متوجه اين صداقت و جانفشاني شده بودند و فهميدند كه صداقت و روحيه رهبر كه همان آيت االله 

خالصي است، به پيروان او نيز سرايت كرده است، پس از رويارويي با ما خودداري مي كردند.
ما هر قدر به امر آيت االله به آنها حمله كرديم، ولي يكي از آنها براي جنگ بيرون نيامد. آيت االله   
تصميم گرفت ناصري ↨ و انگليسيها را از دو طرف و با تعدادي از نيروها محاصره كند و با عده 
ديگري به سمت تنوم ↨ در مقابل بصره، حركت كند. وقتي غضبان از موضوع آگاه شد يقين كرد كه 

اگر خالصي چنين كند ديگر او ارزشي ندارد.
غضبان براي خنثي كردن اين نقشه كوشيد تا آيت االله نتواند تصميمش را عملي كند. لذا فرمانده   
سپاه را توجيه كرد كه مال و پولي به رؤساي قبايل بسپارد كه به نيروهايشان بدهند. اين نقشه به نفع 
فرمانده هم بود، چرا كه او هزار مي داد و دو هزار در اسنادش ثبت مي كرد! و اين گونه فرمانده قانع 
شد. سپس غضبان با رؤساي قبايل پيماني بست مبني بر اينكه قبل از عبور از شط كارون و محاصره 

ناصريه، پول كافي بگيرند.
از آنجا كه قبلاً من با آن قبايل هم پيمان بودم، از اين ماجرا باخبر شدم. از سوي ديگر غضبان   
عده اي از همراهانش را براي تصرف اراضي پسرعمويش (جوي المزبان) در العمار↕ فرستاد تا بر 

آنها چيره شود. اين كار موجب آشفتگي قبايلي شد كه در قرن ↨ در برابر دشمن ايستادگي كردند.
كارهاي غضبان، آيت االله را ناراحت كرد و به من دستور داد كه فرمانده را از پيروي از غضبان   
بازدارم. وي را از اين كار نهي كردم ولي گوش نداد. و چه زود پشيمان شد و از من خواست كه 
براي مبارزه با غضبان كمكش كنم؛ چرا كه بازيهاي غضبان همين طور ادامه يافت و پاياني نداشت. 

با رؤساي قبايل كه طمع مال بر آنها افتاده بود صحبت كرديم.
فرمانده با ده ها هزار ليره آمد و از آيت االله خواست كه آنها را بين قبايل پخش كند. ولي او امتناع   
كرد و گفت: «من از هم پاشيدن سپاه را به خاطر توزيع اين مال مي بينم.» و به فرمانده گفت: «انگليسيها 
بيشتر از اين مال نزدشان است و اگر ما بخواهيم كه با مال و پول با آنها بجنگيم بر ما غلبه خواهند كرد 
و اگر بخواهيم كه بر ايشان پيروز شويم لابد بايد كه با سلاحي بجنگيم كه از آن عاجزند.» و اين چيزي 
نبود جز تثبيت عقيده و ايمان بين مسلمين و تشويقشان براي نيل رضاي الهي و پاداش او در جنگ 



۳۰۳۱

با دشمنانشان.
فرمانده ظاهراً توجيه شد. اما حرص و طمع بر او چيره گشته و وسوسه هاي غضبان هم او را   
فريفته بود. نزد سيد محمد، پسر سيد محمدكاظم يزدي، رفت و او را توجيه كرد تا پول را بين 

رؤساي قبايل تقسيم كند.
وقتي آيت االله فهميد، او را برحذر داشت و از مفاسد اين كار برايش توضيح داد. دو سه روزي   
امتناع كرد، ولي او را قانع كردند كه پول را پخش كند. ديري نگذشت كه ميانه مجاهدين به هم 
خورد و بين آنان اختلاف پيش آمد، زيرا به هر كدام از رؤساي عشاير مقدار كمي از آن پول رسيد و 
همگي ناراضي بودند. چون هر كدام از آنها به كل مبلغ نگاه مي كرد و گمان مي برد كه ديگران بيش 
از او گرفتند و به سهم خود قانع نبود. از سوي ديگر رؤساي عشاير مبالغي را كه گرفتند به افراد 
قبيله ندادند و موجب ناراحتيشان شده بود. كمي بعد افراد از دور رؤساي خود پراكنده شدند؛ البته 
پس از محاصره چادر سيدمحمد و سردادن اين شعر: «اي سيد محمد! چيزي به ما ندادند» و «اي 

سيدمحمد شيوخ ما پولها را قايم كردند و به ما ندادند».
فرمانده به خاطر اين موضوع نگران شد و به آيت االله خالصي پناه آورد. او مرا از بازي دادن   
غضبان خبر كرد و براي مبارزه با او و دفع وي از ميدان جنگ درخواست كمك كرد. اين موضوع 
را به پدرم عرضه كردم. ولي او تأييد نكرد و اصلاح امر را خودش به عهده گرفت. سوار بر اسب 

شد و در بين قبايل گشت؛ براي اينكه خودش امور را اصلاح كند.
ديد كه اصلاح صورت نمي پذيرد مگر با عزل فرمانده. به من امر كرد كه براي سليمان عسكري    
در اين باره نامه بنويسم و همين كار را انجام دادم. فرمانده شرور و احمق عزل شد و او توفيق 
الخالدي بود. او بعد از اشغال عراق توسط انگليس، وزير كشور شده بود و ميهن پرستان به خاطر 

خباثت و پليدي اش او را كشتند. 
محمد پاشا داغستاني به رهبري نيروهاي اهواز تعيين شد. او يكي از ياران سلطان عبدالحميد و   
خواهرزاده شبلي پاشا بود كه سالها بر ضد روسها در داغستان جنگيده بود. سپهبد بود و با آيت االله 
سابقه خوبي در بغداد و كاظميه داشت. وقتي محمد پاشا آمد، آيت  االله به من دستور داد كه حال 
و اوضاع رزمندگان را تا آن روز مفصل بنويسم. همچنين نقشه اي را كه براي محاصره ناصريه 
تصميم داشت اجرا كند و همين طور از حركت به سوي محمره و التنوم ↨ هم بنويسم. وقتي 
آن را براي محمد پاشا خواندم خيلي خوشش آمد و گفت: «فكر نمي كردم كه آيت االله از مدرسه 
نظامي فارغ التحصيل شده باشد». به او گفتم: «او فارغ التحصيل مدرسه نظامي نيست». تعجبش زياد 
شد و گفت: «گمان نمي كردم مردي فارغ التحصيل مدرسه نظامي نباشد ولي بتواند چنين نقشه هايي 
طرح كند». بعد از قرائت نامه پدرم، بدون هيچ تغييري موافقت كرد. آيت االله در اجراي نقشه اش و 
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ترتيب گذشتن و عبور از كارون و محاصره ناصريه جدي شد و براي همين از رؤساي قبايل ربيع ↨ 
و احلاف و الباوي ↨ و بعضي رؤساي قبايل ديگر چون كعب و غيره دعوت به همكاري و همياري 
كرد. آنها آمدند و مشغول تجهيز نيروها شدند. بعضي از قبايل نيز براي محاصره ناصريه به آنجا 
نزديك شدند و گروهي از سربازان هم با همراهي آن قبايل آماده عبور از كارون شدند. يك روز 
صبح بيدار شديم و ناگهان خبررسان پيغام داد كه ارتش با تمام تجهيزات و توپخانه و ذخاير جنگي 
آماده عقب نشيني است. ما باور نكرديم. پدرم دستور داد نزد محمد پاشا بروم و از حقيقت امر آگاه 
شوم. سوار بر اسبم شدم و براي ديدن محمدپاشا شتافتم. ارتش را ديدم كه مشغول حمل و نقل 
نيروهايش به پشت جبهه است و خودش گيج و سرگردان بين ارتش قدم مي زد. وقتي مرا ديد دلش 
گرفت و اشكش درآمد. به من گفت: «نيروهاي مهاجم از الشعيب ↨ شكست خوردند و سليمان عسكري 

كشته شد. دستور رسيده كه به العمار↕ برگردم.»
خلاصه حادثه شعيب ↨ چنين بود.  

حادثه شعيب ↨ و قتل عسكري بيك
وقتي قرار شد بصره از سه جهت محاصره شود، درخدمت آيت  االله به اهواز رفتيم. علما و   
گروهي از سربازها به قرن ↨ رفتند. سليمان عسكري دستور داد قبايلي كه در عراق براي جنگ آماده 
هستند به شعيب ↨ ـ پشت بصره ـ كه فاصله زيادي با بصره نداشت، بروند. همه قبايل به آنجا رفتند. 
نيروهاي كمكي همراه قبايل راهي شدند تا اينكه تعداد جنگاوران به صدهزار رسيد و هر روز براي 
هجوم و حمله تشويق مي شدند. البته سليمان عسكري بعد از حادثه جراحتش در قرن ↨، در بغداد 

مشغول معالجه و درمان بود.
ــته باشد. توقف  ــتقيماً در جنگ حضور داش ــتور حمله نداد چرا كه علاقه مند بود مس او دس  
ــه ماه طول كشيد. در اين مدت طولاني همگي  ــه گانه جبهه، س رزمندگان مبارز در محورهاي س
خسته شدند و بين قبايل اختلاف و درگيري اتفاق افتاد. خيلي از آنها به مراكزشان برگشتند. بعد 
از سه ماه، سليمان عسكري از بيمارستان مرخص شد. او مي لنگيد و نمي توانست روي پايش راه 
برود. با عجله به شعيبه رفت و بيشتر وقتش را آنجا بود. هنگام ورودش دستور حمله به مواضع 
انگليس را داد. قبايل از همه طرف حمله كردند. سنگرهاي انگليس به سوي آنان آتش گشودند و 
هر بار كه قبايل حمله مي كردند خسارتها و ضررها و كشته هايشان بيشتر مي گرديد. زيرا انگليسيها 
در طول آن مدت مواضعشان را خيلي محكم كرده بودند. تا سه روز حمله قبايل و سربازان ادامه 
داشت اما درمانده و ملول شدند و نتوانستند كاري كنند. بعد از آن انگليس به مسلمين حمله كرد. 
ــتند و نتوانستند جنگ كنند. مواضع محكمي هم نداشتند كه در آنها پناه بگيرند.  مسلمين برگش
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شكست سختي خوردند و راهي جز فرار به سوي خانه هايشان نداشتند. كسي از قبايل باقي نماند 
و هرچه سليمان عسكري مي خواست آنها را برگرداند يا آنها را متوقف كند، نتوانست. سپاه تار 

و مار شد.
سليمان عسكري ابتدا مطمئن بود كه مي تواند بصره را با نيروهاي فراوانش فتح كند؛ گويي   

نمي دانست كه در جنگهاي جديد تعداد افراد در مقابل تجهيزات جنگي سودي نمي بخشد.
وقتي سليمان عسكري نااميد شد و فهميد كه نمي تواند موضع دفاعي ديگري بعد از شعيب ↨ بگيرد   
با تفنگ سر خود را نشانه رفت و خودش را كشت. بدين ترتيب اين جبهه به روي انگليسيها گشوده 
شد ولي دوري و ناهمواري راه مانع پيشروي انگليسيها از آن جبهه شده بود. آن شكست تنها به 
قتل فرمانده نينجاميد، بلكه دو نفر از علماي جليل الشأن عراق كه در جنگ حضور داشتند از شدت 
ناراحتي فوت كردند؛ سيد محمد سعيد الحبوبي از علماي نجف و شيخ باقر حيدر از ساكنان بازار 
شيوخ كه رحمت خدا بر آن دو باد. وقتي حادثه شعيب ↨ رخ داد، جانشين سليمان عسكري از ترس 
اينكه انگليس از آن سو بيايد و ارتباط نيروهاي مرزي در قرن ↨ و اهواز با بغداد قطع شود، تصميم 
گرفت در قرن ↨ ـ به خاطر سهولت و دست يابي به راههاي ارتباطي ـ موضع دفاعي اتخاذ كند. براي 
همين به نيروهاي اهواز دستور عقب نشيني داد تا به العمار↕ برگردند. كار بر عكس شد و سپاهي كه 
آماده بود تا پيش برود عقب نشيني كرد. گمان مي كنم ـ تقدير در دست خدا است ـ اگر خالصي در 

شعيب ↨ بود به اين شكست سخت دچار نمي شديم.
وقتي محمد پاشا مرا از حادثه شعيب ↨ خبردار كرد و آيت االله خالصي را از آن آگاه كردم فرمودند كه   
بازگشت و روگرداندن از قبايلي كه دعوت ما را لبيك گفتند و رهاكردنشان به دست دشمن خيانتي 
بزرگ و خدعه اي عظيم است به پاشا بگو كه بايد در جاي خودمان براي دفاع بمانيم. اگر خط 
ارتباطي بين ما و بغداد قطع شد، از حالت منظم مان خارج مي شويم و به صورت نامنظم و مخفي 
درمي آييم. به سوي محمدپاشا رفتم. خيلي نگران بود و خيلي ادله و برهان براي عقب نشيني چيد 
كه به صلاح مسلمين است و مملكت اسلامي حفظ مي شود. مرا مأمور كرد كه پول زيادي بگيرم؛ 
بيش از دهها هزار دينار، براي راضي كردن قبايل براي عقب نشيني. آنها با او به مخالفت برخاستند  
تا اينكه رؤساي قبايل آمدند. من نزد محمدپاشا بودم. گفتند كه اگر پاشا تصميم به عقب نشيني دارد، 
همه توپخانه و مسلسلهايي كه با خونمان از انگليس گرفتيم، پس بدهد. پاشا خم شد و با تضرع و 

التماس مرا بوسيد. از من خواست كه قبايل را ساكت كنم و من ساكتشان كردم.
نزد پدرم برگشتم و او را از سخن پاشا باخبر كردم. گفت: «اگر حفظ كشور اسلامي بر اين   
عقب نشيني توقف دارد اين كار مهم تر از حفظ جانهاي مردم است. اين خيانت نيست و لازم است كه 

قبايل را با نصيحت و اندرز ساكتشان كني نه با پول.»
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هر چه پاشا پول داده بود برگرداندم و ايشان دستور عقب نشيني داد. قبايل از رود كارون به سوي   
ما و به سوي مراكزشان بازگشتند.

پيك پاشا آمد و پول زيادي براي عقب نشيني   
ــت االله نپذيرفت؛ هر  ــر آيت االله عرضه كرد. آي ب
چند كه در تنگناي مالي بود. بعضي ياران گفتند: 
ــر چيزي از آنچه به تو دادند مي گرفتي براي  اگ
بازگشت ياري ات مي كرد. او با تأثر و ناراحتي 
ــه ارزش كارم را با مال از بين نمي برم؛  گفت ك
ــاءاالله. با برادران بزرگ و كوچكش به راه  ان ش
ــان بودم. در البطيحه  افتاد و من نيز در خدمتش
حركت مي كرديم كه صداي توپخانه از سمت 
ــد. ايستاديم و منتظر شديم  بني طرف شنيده ش
ــد. بعد از يك روز  تا خبري از آن توپخانه برس
ــيد. خلاصه آن اينكه انگليسيها  شرح خبر رس
ــدند از  ــردار ش ــيني ما خب ــي از عقب نش وقت
سنگرهايشان بيرون آمدند و ردپاي ما را گرفتند 
ــت سر ما آمدند. آنجا  و تا منطقه بني طرف پش
خانه هاي روستايي در امتداد ساحل كرخه و در 

مسافت چند فرسخي قرار داشت. توپخانه دشمن آن خانه ها را هدف گرفت و هر چه اموال و زن 
و بچه و پير بود همه را به آتش كشيد. به هر كس مي رسيد مي كشت و مي سوزاند. خيليها از ترس 
آتش و به هنگام فرار خود را به كرخه مي انداختند و غرق مي شدند. بسياري را دور از خانه شان به 
علت آتش گرفتن لباسشان مرده يافتيم. بسياري از مادران بچه هايشان را به كرخه انداختند و بعد از 
خاموش شدن آتش نفهميدند كه كجا بچه هايشان را گم كرده اند! گويي آن مادران فرزندانشان را 
از ياد برده بودند. از جمله آنها همسر شيخ عاصي رئيس بني طرف بود. او وقتي فهميد كه فرزندش 
ــتر كساني كه از آن آتش نجات پيدا كرده بودند از جمله  ــر به بيابان زد. بيش را در آب انداخته س

رؤساي بني طرف به البطيح ↨ فرار كردند.
آيت االله خالصي با توكل بر خدا حركت كرد. وي بيشتر از هر كس ديگر براي اين حادثه ناراحت   
بود. پس از ورود به بازار السواعد، كنار نهر مشرّح پياده شد. تمام هدف و هم و غم آقاي خالصي 
دفاع از عراق و انتقام از انگليس بود. محمد پاشا هم در مكاني به نام «خرّعبيد» در روبرويش پياده 

آيت االله شيخ محمدمهدي خالصي
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شد و يكي از افسران آمد و با آيت االله درباره عقب نشيني به علت پيشروي نيروهاي انگليسي 
صحبت  كرد. آيت االله فرمود: «به كجا عقب نشيني كنيم؟» گفت: «به كوت.» فرمود: «اگر انگليسيها به 
دنبالمان آمدند به كجا؟» گفت: «به بغداد.» فرمود: «اگر تا آنجا هم دنبالمان كردند به كجا؟» گفت: «به 
موصل.» فرمود: «اگر تعقيبمان كردند؟» گفت: «عقب نشيني مي كنيم.» فرمود: «اگر تا آخرين نقطه كشور 
تعقيبمان كردند چه كنيم؟» گفت: «يا اسير مي شويم يا كشته مي شويم.» فرمود: «اگر قرار باشد اين طور 
شود پس همان بهتر كه در جاي خودمان كشته شويم يا اسير شويم؛ بدون اينكه خفت شكست و سختي 

فرار را تحمل كنيم.»
وقتي محمد پاشا از تصميم آيت االله براي دفاع از كشورش مطلع شد، شخصاً آيت االله را ملاقات   
كرد و از او نظرش را جويا شد. آقا هم ضمن بيان تصميمش درخواست كرد حكومت عثماني 
هرچه با قبايل انجام داده، تأييد و اقرار كند. او هم قبول كرد. آيت االله همراه با دو برادر و فرزندش 
از بازار السواعد حركت كرد و به العمار↕ رفت و در دو محل جداگانه منزل كردند زيرا راضي نبود 
كه برادرش به خاطر كار او خسته و ملول شود. در آن وقتها مشغول مكاتبه با رؤساي قبايل شد كه 
به خاطر طولاني شدن زمان توقفشان خسته شده بودند و از ميدان گريخته بودند. حكومت عثماني 
خيلي از آنها عصباني بود. آنها دعوت آقاي خالصي را اجابت كردند؛ هرچند كه از شدت برخورد 

حكومت مي ترسيدند و قادر نبودند وارد العمار↕ شوند.
گروهي از ياران «عريبي پاشا» آمدند و نتوانستند به العمار↕ وارد شوند. پدرم مرا بيرون العمار↕   
فرستاد تا نگذارم كسي مانع ورودشان بشود. به آنها گفتم كه با سلاحهايتان وارد شويد. تعجب 

كردند و خيلي خوشحال شدند.
من در پيشاپيش آنها وارد شدم. هركه از برابر ما مي گذشت، از ژاندارمها، به آنها مي گفتم كه   
اينها اصحاب عريبي پاشا هستند، كسي به آنها متعرض نشود. آنها خوششان مي آمد و مي دانستند كه 

حكومت رئيسشان را بخشيده است.
وقتي در برابر آيت االله ايستادند به آنها امر كرد كه قبيله  اشان را براي دفاع آماده و عريبي پاشا به   

العمار↕ بيايد و از كسي نترسند.
عريبي را از اين امر مطلع كردند و او مطمئن شد. به العمار↕ آمد، ساكنان العمار↕ به او فحش و   

دشنام مي دادند و او را به خيانت متهم مي كردند و آيت االله آنها را از اين كار بازداشت.
عريبي تمام خواسته هاي آيت االله را لبيك گفت و معذرت خواهي كرد. گفت كه قصد داشت در   
دفاع از كشور حسن نيت نشان دهد. ولي حكومت به او تهمت زده بود كه با انگليس حشر و نشر 
و دوستي دارد؛ در حالي كه با انگليسيها هيچ مراوده و يا معاشرتي ندارد. نزد علما رفت تا خودش 
را از اين تهمت تبرئه كند. آنها نيز به او تهمت زدند. عريبي گفت: «وقتي اصرار دو گروه را بر اين 
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تهمت ديدم و مردم نيز با فحش و دشنام به آبرويم تعرض كردند، به انگليسيها تلگراف زدم و با آنها 
تماس برقرار كردم و اگر به شما دسترسي داشتم هرگز اين كار را نمي كردم. الآن اگر به العمار↕ آمدم به 
خاطر اين بود كه از كارم توبه كردم و من همه قبيله ام را به سوي ميدان جنگ خواهم فرستاد.» نوشته اي 
از آيت االله مبني بر برائت از گناه گرفت و آيت االله آن دو را ـ يعني عريبي و پسرش را ـ نزد محمد 
پاشا فرستاد. او هم آنها را پذيرفت. آيت االله به او قول داد كه نهر حجله را به مدت ده سال به او 
بدهد و حكومت از سهم خود چشم مي پوشد. برايش سندي نوشت و او خيلي خوشحال شد. با 

بيشتر قبايل همين كار را كرد. 
در العمار↕ بود كه خبر رسيدن نورالدين بيگ رسيد. او به عنوان فرمانده نيروهاي عراقي تعيين   
شده بود. براي او تلگراف طولاني و رمزداري زد كه در آن وضعيت العمار↕ و قبايل و نيروهاي 
موجود در مقابل القرن ↨ ذكر شده بود. تشويقش كرد كه با سرعت به ميدان جنگ بيايد چون ارتش 
فرمانده با كفايتي ندارد. و هشدار داد كه تأخير نكند. جواب از نورالدين آمد كه ... خود را به سرعت 

به العمار↕ خواهد رساند.
آيت االله خالصي شب و روز مشغول آماده كردن نيروها بود، ولي از طرفي يأس و نگراني در   
شهر جاري و ساري بود. برادرش آمد و با او درباره برگشت به بغداد صحبت كرد. از كشته شدن و 
اسيري برحذر داشته شد. آيت  االله فرمود كه به خاطر همين از خانه و ديارمان بلند شديم و آمديم. 
وقتي برادرش نتوانست آيت االله را قانع كند، از ايشان خواست تا دست نوشته اي به او بدهد مبني 
بر پيشنهاد بازگشت و خودداري آيت االله از بازگشت او. او هم اين كار را كرد و نوشت. برادرش 
با دريافت نوشته تصميم به بازگشت گرفت. به من امر كردند كه كشتي تهيه كنم تا به بغداد برود. 
اين كار را انجام دادم و برادرش جدا شد و رفت. برادر كوچكش شيخ محمد صادق نيز به بغداد 

برگشته بود.
علمايي كه با او در اهواز بودند از راه خشكي به سوي كوت روانه شدند و داخل العمار↕ نيامدند.   
او تنها ماند و من نيز در خدمتش بودم. او مشغول آماده سازي نفرات براي دفاع بود و ارتش مرز 

قرن ↨ را تقويت مي كرد.

حمله به سپاه قرن ↨
انگليسيها مهلت ندادند و فوراً به سپاه حمله كردند. آنها را از بين بردند و بر العمار↕ چيره گشتند؛   

در حالي كه آيت االله در آنجا بود.
خلاصه اينكه انگليسيها وقتي از جانب شعيب ↨ و هويزه مطمئن شدند، نظرشان به سوي نيروهاي   
مرزي مقابل القرن ↨ جلب شد و تصميم بر هجوم به آنجا گرفتند و از ترس ورود آيت االله با نيروهايش 
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به العمار↕ و دشوار شدن شرايط  شتاب كردند. آيت االله خالصي در العمار↕ بود و هنوز نيروهاي 
آن كامل نشده بود. فرمانده العمار↕ «حلمي بيك» بر اوضاع جنگ خيلي واقف و آگاه نبود. وقتي 
انگليس نيروهاي خط مقدم را نابود كرد فرمانده از مقاومت نااميد شد و تصميم به عقب نشيني 
گرفت. تصميم خوبي نبود. همه توپخانه و مسلسلهايش را در كشتي تجاري اي جمع كرد. به علت 
نبود زغال سنگ نمي توانست با سرعت برود. همه نيروها بر آن سوار شده بودند و ديگر سربازي 
در ساحل نبود. كشتيهاي انگليسي، كشتي او را تعقيب كردند و توانستند با مسلسلهاي خود كشتي 
مزبور را تصرف و نيروهاي داخل آن را به اسارت بگيرند. حلمي بيك توپخانه اش را به خاطر اينكه 
در كشتي هاي تجاري قرار دهد از كار انداخته بود. . خيلي از رزمندگان و سربازان و علما گريختند و 

افراد قبايل پيش آمدند و راه آنها را سد كردند، و طبق عادت هر چه داشتند به غارت بردند.
آيت االله در العمار↕ بود كه موضوع را فهميد. ما خواستيم از العمار↕ خارج شويم اما او امتناع كرد   
و فرمود كه نه! بايد همراه علمايي باشيم كه مرزدار القرن ↨ بودند؛ مي ايستيم تا خبرشان بيايد. آن علما 
از راه جزيره و بدون اينكه از العمار↕ بگذرند به طرف «الغرّاف» گريخته بودند و ما نمي دانستيم. 
آنها سيدمهدي حيدر، شيخ الشريعه اصفهاني، سيدعلي داماد، سيدمصطفي كاشاني و سيد عبدالرزاق 

الحلو، همراه فرزندان و يارانشان بودند.

سقوط عماره به دست انگليسيها
بعد از حادثه القرنه، آيت االله تصميم به دفاع از عماره گرفت. پس به فكر بسيج افراد و تجهيزات   
افتاد اما قبل از هر اقدامي، انگليسيها شبانه عماره را اشغال كردند. وقتي صداي توپخانه را شنيديم 

به آيت االله عرض كردم براي سفر آماده شويد.
گفتند: «به كجا؟» گفتم: «به هند، چون انگليسيها وارد عماره شده اند.» سپس گفتند: «انِا الله وانِا   
اليه راجعون. اگر بنا باشد در هند اسير باشم، برايم بهتر است از اينكه در عراق آزاده باشم و نتوانم 

از آن دفاع كنم.»
انگليسيها وارد عماره شدند و تمامي سربازان و مأموران ادارات را به اسارت گرفتند و همه چيز   
را تحت سلطه خود درآوردند. تعدادي از رؤساي قبايل نزد آيت االله آمدند و از ايشان خواستند 
كه در خانه اش را ببندد تا انگليسيها از وجود ايشان آگاه نشوند؛ اما ايشان ضمن مخالفت با اين 
موضوع فرمودند كه من در خانه ام را به خاطر ترس از كافر نمي بندم و مادامي كه خداوند او را بر 
من مسلط نكرده است من به اختيار خود تسليم آنها نخواهم شد مگر اينكه مجبور شوم. رؤساي 
قبايل نيز قول دادند كه اگر انگليسيها قصد سويي نسبت به وي داشته باشند آنها از ايشان دفاع 

خواهند كرد.
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تمامي سلاحهايمان را به رؤساي قبايل داديم و حدود هشت روز در عماره مانديم. هر لحظه   
احتمال اسارتمان مي رفت؛ مال و سرمايه ديگري نداشتيم. مردم هم از ترس انگليسيها از اطراف 

ما پراكنده شده بودند.
در روز نهم ورود انگليس به عماره با لباسهاي مبدل و به صورت پراكنده از شهر خارج شديم.   
ابتدا من و خادمم بيرون رفتيم، و بعد از يك ساعت آيت االله به همراه خادمش، سپس كساني كه با 
ما بودند دو نفره و يا تك تك از خانه خارج شدند؛ و همگي در دو فرسخي خارج از عماره جمع 

شديم. تعدادي از افراد قبيله «آل درّاج» منتظر بودند تا ما را به كوت ببرند.
در آنجا مطلع شديم كه محمد پاشا۳ با شنيدن خبر سقوط عماره به همراه افرادش از راه خشكي   
به كوت فرار كرده اند. سپس با سرعت مسير را پيموديم و در اين مسير مجاهدين و افسران پابرهنه، 
بدون لباس، هراسان و آواره را در بيابان مي ديديم كه نمي دانستند به كجا فرار كنند. افراد قبايل 
هم تعداد زيادي از آنها را به خاطر مال و لباسشان كشته بودند. حتي بعضي از وحشيهاي قبايل، 
شكمهاي نظاميان را به خاطر پول پاره كرده بودند زيرا گمان مي كردند آنها ليره ها را بلعيده اند و در 
شكمشان مخفي كرده اند. با مشاهده اين جنايتها نمي توانستيم شرّي را دفع نماييم زيرا ناشناس 
بوديم. كسي ما را نمي شناخت؛ غير از دو نفر از قبيلة آل دراج كه به دستور رئيسشان مانع از 
چپاول اموال و آزار و اذيت ما از طرف قبايل مي شدند. با وجود اين مجاهدين و افسراني را كه 

در مسيرمان مي ديديم جمع مي كرديم.
به منزل «جوي المزبان» از رؤساي «بني لام» رسيديم و شب را در آنجا سپري كرديم. او   
در خانه اش نبود، وگرنه ما را مي شناخت. از فرط خستگي، همگي خوابيديم. در اين هنگام 
تعدادي از سارقان به تصور اينكه مال زيادي داريم، قصد سرقت خورجين همراه ما را كردند 
كه خادم متوجه و مانع شد. سارق با خنجرش او را از ناحيه گردن مجروح كرد. خادم فرياد 

كشيد كه كشته شدم.
گمان كردم صداي آيت االله است. خيلي نگران و وحشت زده از خواب برخاستم و ديدم   
آيت االله سالم است. خيالم راحت شد. دزد فرار كرده بود و ما مشغول مداواي جراحتهاي خادم 

شديم.
متوجه شديم ضرري كه از ناشناس بودن به ما مي رسد بيشتر از ضرري است كه خودمان   
را معرفي كنيم. لذا خودمان را معرفي كرديم. مردم ما را شناختند و در حالي كه گريان بودند 
عذرخواهي كردند. صبح از دجله گذشتيم و به طرف ناحيه «فهدالغضبان» مقر يكي از رؤساي 
بني لام، حركت كرديم. آنان از ورود آيت االله باخبر شده و به استقبال ايشان آمده بودند. «جوي» 

براي معذرت خواهي از آنچه كه در منزلش اتفاق افتاده بود آمد و از آيت االله طلب بخشش كرد.
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آيت االله حدوده ده روزي آنجا ماند و به مخابره با قبايل مجاور عماره پرداخت، دستور داد   
در صورت ورود نيروهاي عثماني عليه انگليسيها قيام كنند. بعد از ابلاغ اين دستور به قبايل و 
گرفتن جواب از آنان با تعدادي از افراد قبيله بني لام به سمت كوت حركت كرديم. در راه به 
كشتي هاي انگليسي برخورد كرديم كه به سوي «علي الغربي» در حركت بودند، ولي درگيري 
ميان ما به وجود نيامد، زيرا آنها نيروي كافي نداشتند و ما هم نمي خواستيم بيهوده با كشتيهاي 

مسلح درگير شويم.
آيت االله به هر قبيله اي كه مي رسيد دستور آماده باش مي داد، چون هر مجاهد يا افسر فراري را با   
خود مي برديم. رفته رفته تعدادمان خيلي زياد شده بود. با ورود به منطقه «شيخ سعد» (بازار جنديل) 
متوجه شديم نيروهاي جديدي تحت فرماندهي «خليل بك» و «فريد بك» در آنجا موضع گرفته اند. 
آنها از ورود آيت االله بسيار خوشحال شدند و موضوع را به اطلاع «نورالدين بك»۴ رساندند. او هر 

روز به كوت مي آمد و سراغ آيت االله را مي گرفت. نگران بود مبادا كه ايشان اسير شده باشند.
نورالدين در تلگرافي ورود آيت االله را تبريك گفته براي سلامتي ايشان دعا كرده بود. آيت االله   
دستور داد كه به اداره تلگراف نظامي بروم و با وي شفاهي صحبت كنم و از او بخواهم دو 
عدد توپ و تعدادي نيرو براي گردآوري قبايل بفرستد تا بتوانند به كمك آنها به عماره حمله 
كنند و همچنين تعداد نيروهاي انگليسي در عماره را به اطلاع او رساندم. اين آمار را در مدت 
اقامتمان با تحقيق به دست آورده بوديم. نورالدين نيز خواستار ملاقات با آيت االله در كوت شد 
تا درباره امور مهمي كه نمي تواند آنها را بنويسد با ايشان مذاكره كند و گفت به خاطر كارهاي 

ضروري نمي تواند كوت را رها سازد.

آيت االله در كوت
آيت االله نيز با سرعت به سمت كوت حركت كرد. مردم از آمدنش خوشحال بودند. در كوت،   
نورالدين به استقبال ما آمد. كارهايي كه وي انجام داده بود جاي تشكر و قدرداني داشت، چون 
حتي يك سرباز هم از نيروهاي [عثماني] مستقر در عراق باقي نبود، فرماندهان محورهاي سه گانه 
محاصره كننده بصره ناداني كرده بودند، و نورالدين نيروهاي جديد و برنامه هاي خوبي براي دفاع 
از كوت داشت. او طراحي خوبي در امور جنگي داشت و از نيروهاي فرماندهان پيشين استفاده 
نكرده بود، زيرا همگي از بين رفته بودند. آيت االله از مهارت نورالدين و از ناداني و ترس فرماندهان  
محورهاي سه گانه بصره شكايت كرد. نورالدين گفت كه مصمم به محاكمه همه آنها اعم از بزرگ 
و كوچك است. آيت االله ضمن تشكر از او درخواست دو توپ و تعدادي سرباز نمود تا قبايل را 
جمع كند و به وسيله آنها به عماره حمله كند. آيت االله گفت كه اگر ما بتوانيم عماره را فتح كنيم 
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مطلوب ماست وگرنه كمترين فايده اش جلوگيري از حملات انگليس تا زمان اتمام استحكامات 
كوت و رسيدن نيروهاي نظامي كمكي است.

نورالدين با تأييد اين نظر چند روزي مهلت خواست تا تعدادي سرباز فراهم كند چون در   
كوت نيروي مناسب براي اين امر وجود نداشت و از آيت االله درخواست كرد قبايل را براي 

حضور در كوت ترغيب كند.
آيت االله فرمود آن طور كه به من خبر رسيده تعدادي از آنها نزد انگليسيها رفته اند و لذا خيري   

از آنها به ما نمي رسد؛ در هر صورت هر كس را كه شايسته باشد دعوت خواهم نمود.
نورالدين نيز آيت االله را چون آبي خواند كه نجاست را پاك مي كند و ابراز اميدواري كرد تا   

آيت االله موفق به اصلاح امور شود.
آيت االله فرمود كه اگر آب بر شيء نجس  شده ريخته شود آن را پاك مي كند ليكن اگر بر عين   

نجاست ريخته شود نجاست را گسترش مي دهد مگر آنكه آن را از بين ببرد. 
نورالدين گفت: «من بايد با رؤساي قبايل از نزديك آشنا شوم تا بتوانم به درستي آنها را ارزيابي   

كنم. شايد سياست غلط پيشينيان، برخي از آنان را به فساد واداشته باشد.»
آيت االله فرمود: «تعدادي از آنها كه با انگليسيها در تماس هستند و امان مي خواهند تا به كوت   
بازگردند، بيم دارم اگر به آنها امان بدهم و بازگردند با اطلاع از كارهايشان آنها را مجازات نمايي 

كه اين امر خلاف امان نامه اي است كه به آنها مي دهيم.»
نورالدين گفت: «من فردي نظامي هستم و خلاف قولم كاري انجام نمي دهم و قول مي دهم هر   

كس كه شما امانش بدهي حتي اگر از مزدوران انگليس هم باشد مجازات ننمايم.»
پس از اتمام صحبت ما با نورالدين، مردم گروه گروه به ديدن آيت االله آمدند. فهميديم كه   
كليه علما چه آنهايي كه با ما بودند يا آنهايي كه در «شعيبه» يا «قرنه» بودند به شهرهاي خود 
گريخته اند. به جز سيدمهدي حيدر۵ هيچ كس در كوت نمانده است. آيت االله سرگرم دعوت 
قبايل براي جنگ شد و مرا براي تفقد از آنها و برآوردن نيازهايشان و بسيج آنان براي جنگ 
اعزام نمود. در اطراف كوت، افراد زيادي جمع شدند به حدي كه تعدادشان از افرادي كه قبلاً 
در عماره گرد هم آمده بودند كمتر نبود، ليكن اين افراد از آن قبايل استوارتر، مجهز تر و براي 
جنگ آماده تر بودند، زيرا آيت االله در ميان آنها قرار داشت و فرمانده شان از فرمانده آن قبايل 
قاطع تر بود. نورالدين فرماندهي قبايل را به يكي از افسران ارتش به نام «صبري بك» سپرد. 
انگليسيها  انگليس به كوت را متوقف كند، و  تجهيزاتشان به قدري بود كه توانست حمله 
نيروهاي خود را به سمت «ناصريه المنتفك» گسيل داشتند زيرا در آنجا نيروي لازم براي دفاع 

وجود نداشت.
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بازگشت آيت االله به عماره
آيت االله آن گاه از نورالدين بك دو توپخانه براي رفتن به عماره درخواست نمود تا انگليس   
را سرگرم كند. در اين زمان يك كشتي جنگي مجهز به توپخانه از بغداد آمده بود. نورالدين 
آن را تحت فرمان آيت االله قرار داد. اين كشتي هفت توپ داشت و سي سرباز در آن خدمت 

مي كردند.
آيت االله سوار كشتي شد و به سمت عماره حركت كرد. نورالدين به محض شنيدن اين   
خبر به همراه تعدادي از افسران خود تلاش كرد تا آيت االله را از انجام اين سفر منصرف سازد، 
زيرا نگران حمله انگليس [و به خطر افتادن جان آيت االله بود.] او گفت: «مي ترسم مورد حمله 
توپخانه انگليس قرار بگيريد و خطري متوجه شما شود. ما مي خواهيم كه مسلمين از وجود شما 

بهره ببرند.»
آيت االله در جواب فرمود: «براي همين آمده ايم. اميدوارم كه به مسلمانان در زندگي ام و بعد از   

آن بهره برسانم و من به حيات ابدي نايل شوم.»
اصرارهاي نورالدين آيت االله را از حركت به آن سمت منصرف نساخت، لذا نورالدين و افسران   
با آيت االله خداحافظي كردند و كشتي به سمت عماره حركت نمود. به هر قبيله اي كه مي رسيديم 
آيت االله به ميان آنان مي رفت و مرا امر مي فرمود كه برايشان سخن راني كنم و آنها را به جنگ 
ترغيب و تشويق نمايم. آنها نيز به دعوت ما لبيك مي گفتند، تا اينكه به علي غربي رسيديم. با توجه 
به اينكه تعداد ما خيلي زياد بود انگليسيها از آنجا فرار كردند. بعد از اينكه براي علي غربي حاكم و 
مأمور تعيين كرديم با كشتي به سمت علي شرقي رفتيم و در بين راه قبايل را دعوت مي كرديم تا به 
ما ملحق شوند. انگليسيها از برابر ما فرار مي كردند، تا اينكه وارد «كُميت» شديم و انگليسيها بدون 
جنگ و درگيري از كميت متواري شدند. با تكميل نيروهاي قبايل، نورالدين براي كمك به حمله 
و تقويت نيروهاي مهاجم به عماره دو گروهان سرباز فرستاد و آيت االله نيز تعدادي از اعراب را 
براي يورش به عماره و اطلاع از اوضاع و مواضع [دشمن] و مقدار نيروهاي موجود در آن روانه 

كرد و چندين شب به آنجا حمله برد.
در اين زمان ما مشغول تدارك حمله به عماره و گفتگو با قبايل ساكن در اطراف عماره بوديم   
و دهها هزار رزمنده در كميت جمع شده بودند. يك روز صبح ديدم كه در كميت به جز چند 
خدمه منزلمان، كسي نمانده است. براي اطلاع از اوضاع خارج شدم و فهميدم كه دستوري مبني 
بر عقب نشيني مجاهدين از فرمانده [عثماني] رسيده است، لذا همه مجاهدين عقب نشيني كرده 

بودند. 
موضوع را به اطلاع آيت االله رساندم. ايشان دستور دادند كه سوار اسبهايمان شويم و به عقب   



۴۰۴۱

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...

بازگرديم. قبل از اينكه از كميت خارج بشويم يك كشتي انگليسي شهر را هدف گلوله هاي توپخانه  
خود قرار داد و بعضي از آنها نيز به منزل ما اصابت كرد. وقتي از كميت خارج شديم، بسياري از 
قبايل در حال بازگشت به كميت بودند. آنها با ديدن آيت  االله خوشحال شدند و عرض كردند به 
تصور اينكه آيت  االله از كميت خارج شده، از شهر بيرون رفتند، ولي وقتي كه فهميدند ايشان خارج 
نشده اند، نگران غلبه انگليس و اسارت آيت االله شده، بازگشتند. تعدادي از افسران آمدند و آيت االله 
علت بازگشت را از آنها جويا شدند؟ آنها اعلام كردند كه ناصريه سقوط كرده و دستور عقب نشيني 
دريافت كرده بودند تا مبادا نيروهاي انگليسي از سمت ناصريه به كوت حمله كنند و خطوط 
ارتباطي بين كوت و عماره قطع شود. آيت االله از اين موضوع بسيار خشمگين شد و گفت كه گمان 
نمي كنم كه انگليسيها به خاطر بعد مسافت و ناهمواري جاده و عدم وجود خطوط نقل و انتقال از 
سمت ناصريه به كوت حمله كنند. با اين وجود اين امر زماني معلوم مي شد كه انگليسيها از ناصريه 
خارج مي شدند و به سمت «الشطر↕» مي رفتند، آن گاه مي توانستيم قبل از رسيدن انگليسيها از عماره 

به كوت برسيم. پس اين همه عجله براي چيست؟
افسران ضمن عذرخواهي گفتند ما فكر كرديم نظر نورالدين بر اين است. پس به سرعت به   
ديدار نورالدين رفتيم، و به دستور آيت االله ايشان را به خاطر اين موضوع ملاقات و سرزنش كردم 
و او را از شدت ناراحتي آيت االله آگاه ساختم. وي عذرخواهي كرد و گفت افسران دستور او را به 
درستي نفهميدند؛ او دستور به عقب نشيني نداده بود و فقط وضعيت را تشريح كرده بود. افسران 

موضوع را نفهميده عقب نشيني كردند و گفت كه تعدادي از آنها را محاكمه نظامي خواهد كرد.
اين معذرت خواهي فايده اي براي ما نداشت چون قبايل متفرق شده بودند و همه چيز به   
جاي اول خود بازگشت. آيت  االله به كوت وارد و مشغول جمع آوري مجاهدين گرديد. او قضاي 
روزه هايي را مي گرفت كه در سفرش به عماره از دست داده بود. ايشان همچنين مشغول تأليف 
كتابي در مورد جهاد شد. اين كتاب در زمان حضور آيت االله در كوت، در بغداد به چاپ رسيد.۶ 

قيام اهالي نجف، كربلا و حلّه عليه دولت عثماني
زماني كه در كوت بوديم اخبار وحشتناكي از قيام اهالي نجف و كربلا و حلّه عليه دولت   
عثماني به ما مي رسيد. در اين شرايط نورالدين تصميم به اعزام تعدادي از سربازانش از كوت براي 
جنگ با اهالي آن سه شهر گرفت و فرمانده اي براي اين نيروها تعيين كرد. اين فرمانده گريه كنان 
براي خداحافظي نزد آيت االله آمد و گفت: «از منزلم به قصد جنگ با انگليسيها خارج شدم كه يا 
پيروز شوم و يا شهيد و خانواده ام در آناتولي منتظر شنيدن يكي از اين دو خبر هستند. از بدشانسي من 
اگر بخواهم با مسلمانان بجنگم، يا من فرد مسلماني را خواهم كشت يا مسلماني مرا خواهد كشت. 
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در اين صورت سرنوشت من چه خواهد شد. از طرفي نمي توانم از دستور فرمانده ام سرپيچي و با آن 
مخالفت نمايم.»

پدرم مرا نزد نورالدين فرستاد تا او را از اعزام ارتش براي جنگ با مسلمانان منصرف سازم،   
ولي نورالدين گفت من مجبور به انجام اين كار هستم لذا ضمن ملاقات با آيت االله او را قانع 

مي سازم.
پس با آيت االله ملاقات كرد و مفصلاً با يكديگر صحبت كردند. در خلال گفتگو، نورالدين   
مي گفت: «اهالي حلّه و مردم نجف و كربلا، به سربازان حمله كرده و تعداد زيادي را به قتل رسانده اند و 
من مجبورم به آنها نشان دهم كه دولت عثماني آن قدر ضعيف نشده كه نتواند اين اشرار را ادب نمايد و 

شكست ما در مقابل انگليس نبايد موجب شود كه مسلمانان عليه ما قيام كنند و با ما بجنگند.»
آيت االله به وي فرمود: «مي ترسم در خلال اين روزها انگليسيها دست به حمله بزنند و ما به اين   
نيروها نياز پيدا كنيم. مادامي كه با دشمن خارجي روبه رو هستيم مشغول شدن به جنگ داخلي روا 
نيست.» نورالدين گفت: «دشمن داخلي مهم تر از دشمن خارجي است. نمي توانم بپذيرم كه ارتش 
مشغول جنگ با انگليس باشد در حالي كه در داخل هرج و مرج باشد. من ترجيح مي دهم عقب نشيني 
كرده به بغداد بازگردم و اوضاع داخلي را اصلاح و آرام كنم. اين شرايط بحراني با تحريك انگليس 

عليه ما شروع شده است.»
آيت االله او را به آرامش فراخواند و به او قول داد كه فتنه ها را بدون جنگ خاموش كند. بالاخره   
وي متقاعد شد. پس دستور داد نيروهايي كه مأمور به حركت به سوي حلّه و نجف شده بودند 

به مراكز و سنگرهاي خود بازگردند.
آيت االله تلگرافهايي به نجف و كربلا و حلّه ارسال كرد و در آنها به نصيحت انقلابيون پرداخت   
و به آنها نسبت به عاقبت بد انقلاب، هشدار داد و آنان را از خشم خدا بر حذر داشت كه مبادا 
انگليسيها را بر ضد مسلمانان ياري دهند. و فردي را به نمايندگي از خود به آن شهرها فرستاد و 

به اصلاح امور در كوت ادامه داد.

دستور آيت االله براي عزيمت ما به ايران
خبرهاي ناگواري از وضعيت سربازان عثماني در ايران و قيام تعدادي از ايرانيها عليه آنان از   
يك سو، و از سوي ديگر خبر ورود روسها به ايران به دست نورالدين رسيد. و از من خواست 
تا به ايران بروم و به اصلاح سياستهاي نادرست افسران آنجا بپردازم. گفتم به شرط اينكه 
آيت االله اجازه چنين كاري را به من بدهد. آيت االله نيز برخلاف ميلشان به من اجازه دادند زيرا 
تمايل داشتند كه من در خدمتشان باشم ولي ايشان اهميت موقعيت ايران را خوب مي دانستند و 
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از اين رو مانع انجام تكليف شرعي من نشدند. نورالدين نيز تلگرافي به آستانه، سفارت [عثماني 
در] تهران و به معاونش در بغداد فرستاد و مبالغي براي اين سفر اختصاص داد ولي پدرم مرا 
از پذيرش آن منع كرد. نورالدين اصرار زيادي نمود كه حداقل دو هزار ليره را قبول كنيم ليكن 
آيت االله از قبول آن امتناع ورزيد. نورالدين مبالغ نسبتاً زيادي براي هزينه هاي مجاهداني كه 
در محضر آيت االله بودند پيشنهاد كرد ولي ايشان آنها را هم نپذيرفت. با آنكه ناخوش بودم و 
روحم را نيز نمي توانستم از آيت االله جدا كنم، از كوت حركت كردم و وارد بغداد شدم. با معاون 
فرماندار براي مهيا نمودن مقدمات سفر به ايران صحبت كردم. وي خواست مرا به همراه چند 

افسر آلماني به ايران بفرستد ولي مخالفت كردم چون ارتباطي ميان ما و آنها نبود.

سقوط كوت و بازگشت آيت االله به جنگ
ــت چند روز از ورودم  مدتي در كاظمين براي خداحافظي از خانواده ام ماندم. بعد از گذش  
به بغداد، انگليسيها به نيروهاي مستقر در كوت حمله بردند و من منتظر نتيجه آن جنگ ماندم. 
ــوم نورالدين به همراه نيروهايش به مدائن (قبر سلمان  ــيد و در روز س جنگ دو روز طول كش
ــيني  ــت و ما خيلي نگران و ناراحت بوديم چون فكر مي كرديم عقب نش ــي) عقب نشس فارس
نورالدين اين بار نيز همانند عقب نشيني فرماندهان قبلي بوده، موجب از بين رفتن نيروهاي وي 
به هنگام عقب نشيني شده باشد، كه در اين صورت بغداد بدون مدافع مي ماند. نيز عدم اطلاع 

ما از آيت االله و سرنوشت ايشان، نگراني ما را بيشتر مي كرد.
چند روز بعد، نورالدين بدون از دست دادن حتي يك نيرو و تجهيزات، عقب نشيني كرد و وارد   
مدائن شد. اين اولين عقب نشيني منظم و حساب شده اي بود كه ما در عراق شاهد بوديم و باعث 

اطمينان خاطر مردم شد.
تلگرافي از «ديوانيه» مبني بر ورود آيت االله به آن شهر به دستمان رسيد كه معلوم مي كرد   
آيت االله به خاطر حضور انگليسيها به اجبار و با مشقت بسيار از بيراهه وارد شهر شده اند. از خبر 
سلامت آيت االله بسيار خوشحال شديم. ايشان سپس وارد كاظمين شدند و به محض ورود، در 

تلگرافي به نورالدين خواستار ملاقات با وي شدند. من نيز همراه ايشان به مدائن رفتم.

گفتگوي آيت االله با نورالدين پاشا
نورالدين با ديدن ما گفت: «آيا عقب نشيني كوت مشابه عقب نشينيهاي قبلي بود؟» آيت االله نيز از   
وي به خاطر حفظ نيروها و تجهيزاتش تشكر كرد. نورالدين گفت: «اگر اين كار را انجام نمي دادم 
اين نيروها در كوت از بين مي رفتند و بغداد بدون مدافع مي ماند. ليكن الآن مي توانيم نيروهاي انگليسي 
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را در اينجا متوقف سازيم تا نيروهاي كمكي برسند.» وي همچنين از رفتار اهالي حلّه به خاطر 
مقاومت و بستن راه گروهي از سربازان كه به سمت «سماوه» مي رفتند شكايت كرد.

سپس آيت االله در مورد اقداماتي كه در بازگشت از كوت انجام داده بود توضيحاتي دادند و   
فرمودند كه قبايل «الدغّاره»، «عفج»، ديوانيه و حلّه را به جهاد دعوت نموده است. آنها هم براي 

نبرد اعلام آمادگي كرده اند و منتظر دستورات فرمانده مي باشد.
آيت االله ترجيح داد كه قبايل به سمت «البغيله» حركت كنند و در مكاني به نام «الفتحه» مستقر   
شوند و هنگامي كه انگليسيها براي جنگ با نيروهاي مستقر در مدائن آمدند مانع آنها نشوند تا 
جنگ شروع شود و سپس از پشت به آنها حمله كنند و نيروهاي انگليسي را از همه سو محاصره 
نمايند. ايشان افزودند براي انجام اين كار بايد توپخانه و مسلسل در اختيار قبايل باشد. نورالدين 
عذرخواهي كرد و افزود نمي تواند بدون اعزام نيروهاي آموزش ديده ارتش اين توپخانه ها را 
بفرستد چون در مقابل فرماندهان بالاتر مسئول خواهد بود و در حال حاضر نيروهاي اضافي 
براي اعزام به آنجا در اختيار ندارد، لذا از آيت االله درخواست كرد كه قبايل را به صورت غيرمنظم 
براي مقابله با انگليسيها بفرستد و تعدادي از آنها را اعزام كند تا سنگرهايي را در مقابل مدائن 

برپا كنند.
اگر نورالدين به دستور آيت االله عمل مي كرد، انگليس نمي توانست بعد از شكستشان در مدائن،   
موقعيتي در كوت به دست آورد. در هر صورت عذرخواهي نورالدين باعث شد كه آيت االله قبايل 
را به مدائن دعوت كرده و تحت فرمان خودشان قرار دهند. قبايل هم به دعوت ايشان وارد مدائن 

شدند.
نورالدين در قسمتي از اظهاراتش به آيت االله گفت اگر [حمله] انگليسيها هشت روز به   
ما مهلت دهد [و به تأخير افتد] نيازي به كمك قبايل نخواهيم داشت چون نيروهاي كمكي 
مي رسند و اگر حمله را سريع تر انجام دهند بغداد در مخاطره است و من مجبور به تخليه بغداد و 
حفظ نيروهاي باقيمانده خواهم بود تا در صورت رسيدن نيروهاي كمكي اقدام به بازپس گيري 
بغداد كنيم. اگر نيروهاي كنوني ما از بين بروند، بغداد نيز از دست خواهد رفت و نيروهاي 

كمكي ديگر هيچ فايده اي نخواهند داشت، بلكه شايد نتواند از بغداد نيز دفاع نمايند.

جنگ بزرگ مدائن
بعد از گذشت شش روز، انگليسيها به مدائن حمله كردند. نورالدين و سربازانش مقاومت   
بي نظيري كردند. جنگ دو روز طول كشيد و انگليسيها خسارات سنگيني متحمل شدند. در روز 
سوم، گروه جديدي از سربازان تحت فرماندهي «خليل بك»، عموي «انورپاشا»، به نيروهاي 
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جنگنده پيوستند. انگليسيها نيز با تمام قوا به مدائن حمله كرده بودند. وارد شدن گروه جديدي 
به ارتش عثماني، انگليسيها را خسته و نااميد كرده بود. جنگ در روز سوم واقعاً شدت يافت به 
حدي كه مردم بغداد صداي توپخانه ها را مي شنيدند. در پايان آن روز انگليسيها به خاطر مأيوس 

شدن از تسلط بر بغداد عقب نشيني كردند.
فرمانده عثماني از اين امر اطلاعي نداشت لذا به دليل حفظ موقعيت، در روز چهارم دستور   
تخليه آن مناطق و جايگيري در موقعيتهاي جديد را صادر كرد. بعد از تخليه خطوط، فرمانده 
ارتش از عقب نشيني انگليسيها خبر داد و نسبت به تخليه خطوط جلو اعتراض كرد. بنابراين 
دستور تعقيب انگليسيها را صادر نمود. ارتش عثماني به تعقيب انگليسيها پرداخت و با توجه به 

اينكه انگليسيها خيلي فاصله گرفته بودند، به آنها نرسيدند لذا جبهه هاي جديدي را گشودند.
نيروهاي كمكي جديد نيز به آنها ملحق شدند و به تعقيب انگليسيها پرداختند. آنها غنايم   

فراواني به دست آوردند و حتي از «البغيله» نيز گذشتند.
چنانچه نورالدين به پيشنهاد آيت االله عمل مي كرد و نيروهاي اسلامي از پشت به ارتش انگليس   
حمله مي كردند، بعد از رسيدن به كوت دولت عثماني مي توانست سرزمينهاي عراقي را تا بصره 
فتح كند و انگليس قادر نبود يك بار ديگر بر آنجا مسلط شود زيرا عراقيها در همين مدت كوتاه 
به دسيسه هاي انگليسيها پي برده بودند، ليكن چون نورالدين به پيشنهاد آيت االله عمل نكرد از 
ايشان عذرخواهي كرد و انگليسيها بدون جنگ از بغيله گذشتند و ارتش اسلامي نيز به دنبال آنها 

حركت نمود.

محاصره كوت توسط نيروهاي اسلامي
نيروهاي اسلامي بعد از تحكيم مواضعشان دركوت، نيروهاي انگليسي را محاصره نمودند و   
تعدادي از آنها از علي غربي گذشتند و مواضع مستحكمي را در اطراف كوت بويژه در «الفلاحيه» 
و «السن» ايجاد كردند ليكن به دليل قطع راه ارتباطي بين عماره و كوت نتوانستند به سوي العماره 

پيشروي نمايند و به همين سبب بخشي از عراق همچنان در دست انگليسيها ماند.
با توجه به محاصره انگليسيها در كوت، جنگ عراق شكل جديدي به خود گرفت و چون   

حضور آيت االله در كاظمين مفيدتر از حضورش در كوت بود، لذا ايشان در كاظمين ماندند.
تعدادي از علمايي كه فكر مي كردند بعد از كوت، بغداد از دست عثمانيها خارج مي شود   
و لذا به نجف فرار كرده بودند دوباره بازگشتند و فرمانده عثماني مقداري پول به آنها پيشنهاد 
كرد؛ و آنان پذيرفتند! هنگامي كه آيت االله از اين موضوع باخبر شد انزجار خود را از اين اقدام 
ابراز داشتند و گفتند كه مي ترسم فرماندهي كل [عثماني] فكر كند كه كارهاي گذشته علما 
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نيز اين گونه بوده است به خصوص كه نورالدين معزول شده بود و جانشينش «خليل پاشا» از 
عملكرد گذشته علما در عدم دريافت پول خبر نداشت. اين در حالي بود كه علما مبالغ زيادي 
را در اين رابطه صرف و هزينه كرده بودند بدون آن كه كمترين وجهي از فرماندهي عثماني 

دريافت نمايند.
به هر روي برخي افراد متملق با گرفتن اين مبالغ اندك، مجد و عظمت فراوان عراقيها و   

علما و آيت االله خالصي را ضايع نمودند. آنها مدتي در كوت ماندند سپس برگشتند.
«فرند غولج پاشا» به بغداد آمد در حالي كه نيروهاي كمكي براي تركها و انگليسيها رسيده بود   
و جنگ سختي مانند جنگهاي غربيها درگرفت به حدي كه انگليس در يك روز حدود ۱۸۰ هزار 

توپ شليك نمود و در تمام اين جنگها شكست نصيب انگليس و پيروزي از آن مسلمانان بود.
محاصره كوت چهار ماه به طول انجاميد و در اين مدت جنگهاي بزرگي درگرفت. انگليسيها   
آذوقه خود را از دست داده مجبور به خوردن اسبها و چهارپايانشان شدند و هنگامي كه ديگر 
چيزي براي خوردن نداشتند به هلاكت افتادند. آنها به دليل محاصره نمي توانستند مواد غذايي تهيه 
كنند. در اين شرايط «تاوتسند»، فرمانده كل نيروهاي انگليس در ملاقات با خليل پاشا، فرمانده 
نيروهاي مسلمان پيشنهاد داد كه انگليسيها هر چه اسلحه در كوت دارند به اضافه يك ميليون ليره 
طلا به آنان بدهند و در مقابل اجازه رفتن به بصره به آنها داده شود. خليل پاشا با رد اين پيشنهاد 
به آنها ابلاغ كرد كه خود را تسليم كنند وگرنه اسير خواهند شد. فرمانده انگليس مأيوس از اين 
مذاكرات در بازگشت به كوت تمامي تسليحاتي را كه در اختيار داشتند از بين بردند. نيروهاي 
عثماني نيز با ورود به كوت اين فرمانده انگليسي و سيزده هزار تن از نيروهاي وي را به اسارت 

درآوردند و هفت هزار نفر ديگر نيز در مدت محاصره هلاك شدند.
اين پيروزي تأثير عظيمي بر دنيا و تمامي مجاهدين عالم گذاشت ولي اين پيروزي دوام زيادي   
نداشت، زيرا انگليسيها نيروهاي جديدي وارد منطقه كرده مانع از پيشروي عثمانيها به العماره 

مي شدند.
پس از فتح كوت «فرند غولج پاشا» در راه فتح بغداد از دنيا رفت و انگليسيها نيز ضمن تقويت   
نيروهاي خود در عراق روسها را تحريك مي كردند تا از طريق خراسان به ايران حمله نمايند. 
خليل پاشا، ناچار «احسان بك» را كه با نيروهايش در قسمت غربي دجله و نزديكي كوت مستقر 

بودند براي مقابله با روسها به ايران فرستاد و آن منطقه بي دفاع ماند.
با دسيسه هاي انگليس، فتنه هاي زيادي در كربلا، نجف و حلّه بالا گرفت و خليل پاشا ناچار   
شد ارتش خويش را براي مقابله با آنها بفرستد و مردم بسياري را به قتل رساند و زنان انقلابيون 
را در حله اسير و به آناتولي تبعيد كرد. اين اقدام موجب نفرت جمع كثيري از عراقيها گرديد.
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هنگامي كه آيت االله اوضاع را چنين ديد تلاش زيادي براي اصلاح امور به كار برد و براي   
ملاقات با آيت االله شيرازي به سامرا رفت تا براي خاموش كردن اين فتنه ها چاره اي بيابند. 
آيت االله شيرازي نيز موافقت كرد و هر دو نامه هايي براي سران قبايل فرستادند كه تكليف و 
وظايفشان را در چنين موقعيتي شرح مي داد. آيت االله خالصي توانست با تلاشهاي خود تعدادي 
از زنان حله را كه هنوز به آناتولي تبعيد نشده بودند بازگرداند و خواستار بازگشت ديگر زنان 

تبعيد شده بود. خليل پاشا نيز وعده داد كه آنها را بازمي گرداند.
آيت االله با اطلاع از ضعف نيروهاي عثماني در برابر نيروهاي انگليسي به خليل پاشا نامه اي   
نوشت كه قبايل عراقي براي همكاري با نيروهاي عثماني آماده اند ليكن خليل پاشا پاسخ داد كه 

اكنون نيازي به اين نيروها نداريم و هرگاه به آنها احتياج پيدا كرديم شما را مطلع مي سازيم.

سقوط كوت، بغداد و توابع آن به دست انگليسيها
انگليسيها با نيروهايي چندين برابر نيروهاي عثماني، پي در پي به كوت حمله كرده بر آن مسلط   
شدند و خود را به بغداد رساندند. در اين ميان «صبري بك» از طرف خليل پاشا درخواست اعزام 
نيروهاي كمكي متشكل از قبايل را نمود. آيت االله نيز از قبايل براي پيوستن به نيروهاي عثماني 
دعوت نمود، ليكن قبل از آنكه پيام ايشان به قبايل برسد انگليسيها وارد بغداد شده قواي عثماني 

از كاظمين عقب نشيني كردند.

حال آيت االله پس از اشغال بغداد
ــكوت اختيار نمود. مدتي از خوردن  ــن واقعه غم و اندوه بر آيت االله غلبه كرد و س ــس از اي پ  
ــاميدن دست كشيد و ديگر توانايي ايستادن و راه رفتن نداشت. بغض گلويش را مي فشرد  و آش
و حلقش را خشك كرده بود. در پشت گردنش زخمي خونين و چركين سر باز كرده بود. چند 
روزي مشغول مداواي ايشان شديم، ولي اثر آن زخم تا وفاتش بر گردنش باقي بود. ايشان مظالم 
انگليسيها را در عراق مي ديد، ولي ياراي دفع آن را از مسلمانان نداشت و اين امر بر ناراحتي اش 

مي افزود.

برخي جنايات انگليسيها بعد از اشغال بغداد و مقاومت آيت االله در مقابل آن
از همان ابتدا كه انگليسيها وارد عراق شدند به بدترين شكل به آزار و اذيت مردم عراق   
پرداخته با كوچك ترين ظن و گماني مردم را به قتل مي رساندند. در اكثر شهرها چوبه هاي دار 
برپا كرده بودند و با كوچك ترين اتهامي افراد را به دار مي آويختند. بدون هيچ گونه اجازه اي وارد 

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...
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خانه هاي مردم مي شدند و پس از بازرسي با ديدن هرگونه سلاح ابتدايي، آنها را به قتل مي رساندند 
و باعث سقط جنين بسياري از زنان حامله مي شدند. افسرانشان حرمت مساجد و حرم ائمه را 
نگه نمي داشتند و با لباسهاي نظامي شان وارد اين اماكن مي شدند و عبادت كنندگان و وارستگان را 

مسخره و اذيت مي  كردند.
گروهي از مردم مانع هتك حرمت حرم كاظمين توسط افسران شدند كه آنها نيز پاسخ دادند   

كه ما با نيروي نظامي بر اينجا دست يافتيم و هرگاه كه بخواهيم مي توانيم آن را ويران كنيم.
حكام منصوب از جانب انگليسيها هر روز به مردم مي گفتند حرمت عتبات را حفظ خواهند   

كرد ولي مردم در عمل عكس آن را مشاهده مي كردند.
انگليسيها مواد غذايي را از بازارها مي خريدند و زماني كه مردم به آن نياز داشتند با چندين   
برابر قيمت مي فروختند و اگر كسي نمي توانست اين مواد را تأمين كند به او پيشنهاد مي كردند 
بايد از گرسنگي  انگليس درآيند در غير اين صورت خود و خانواده شان  به خدمت ارتش 
مي مردند. به دليل ناتواني در خريد مواد غذايي روزمره، حرمت بسياري از مردم عراق شكسته 
شد و بسياري از آنها با كراهت به ارتش انگليس پيوستند. انگليسيها هم آنان را به نبرد با مبارزان 

مسلمان مي فرستاند كه بسياري از آنها كشته مي شدند. خسرالدنيا و الآخره!
همچنين انگليسيها بين علما، پول توزيع مي كردند تا در مقابل اين جنايتها سكوت كنند. بعضي   

از عالم نمايان فرومايه كه به دين و استقلال كشور پاي بند نبودند اين پولها را قبول مي كردند. 
انگليسيها هر كسي كه با مسلمانان همكاري مي كرد دستگير و به هند تبعيد مي كردند كه در   
ميانشان هزاران نفر رؤساي قبايل عراق ديده مي شد. اين همان استقلالي بود كه انگليسيها به 

عراقيها وعده داده بودند.
هنگامي كه آيت االله اين جنايتها و بيشتر از آن را ديد و دانست كه انگليسيها درصدد دستگيري   
من نيز هستند، به من دستور داد تا از كاظمين خارج شوم و به حكومت عثماني بپيوندم و با آنها 
همكاري نمايم و از آنها كمك بخواهيم شايد خداوند آنها را به عراق بازگرداند و بتوانند مسلمانان 

را نجات دهند.
[از كاظمين] خارج شدم و به ارتش اسلامي پيوستم و دو سال به اميد ورود نيرو براي نجات   
عراق با آنها همكاري كردم، ولي برخلاف اميدم آنها شكستهاي پي درپي خوردند و جنگ به 
«الشرقاط» رسيد و انگليسيها بدون جنگ و بعد از قرارداد صلح عمومي و شكست متفقين 

موصل را اشغال كردند.
در اينجا نمي خواهم كارهايي را كه در اين دو سال انجام داده ام و يا با آنها روبه رو شدم ذكر   
كنم چون مربوط به زندگي نامه پدرم نمي شود، مگر اقدام به فرستادن نامه هاي سري از موصل 
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به بغداد و اطلاع از وضعيت عراق، زيرا مي دانستم كه برخي به ملاقات آيت االله آمده، اطلاعات 
مربوط به انگليسيها را در اختيارشان مي گذاشتند و آمادگي خود را براي مقابله با انگليسيها به 

اطلاع ايشان مي رساندند. 
ايشان ما را در جريان معاهدات محرمانه اي گذاشتند كه با قبايل و طوايف عراق براي قيام   
بر ضد انگليس مي بست، كه در آن زمان كار كم اهميتي نبود. در روزگاري كه هيچ كس حتي 
افراد مقتدر نيز نمي توانستند حرفي بزنند او اولين كسي بود كه در عراق آشكارا به سياستهاي 
انگليس حمله مي كرد. در مجلسي كه بسياري از سران عراق و دست نشاندگان انگليس در آن 
حضور داشتند و حتي برخي از آنها نسبت به اشغال عراق توسط انگليسيها شادمان بودند و از 
دولت عثماني بدگويي مي كردند، خوشحالي عراقيها را از حضور انگليسيها در كشور خود دروغ 
محض خواند و گفت كه عراقيها منتظر پيش آمدن فرصتي هستند تا با انگليسيها مقابله كنند. 
اين سخنان مقدمه اي براي قيام عراقيها در مقابله با تجاوز انگليسيها شد. به هر حال در مدت 
اقامتم در موصل به طور مفصل از همه مسائل مربوط به اعمال آيت االله مطلع نمي شدم تا اينكه 
پس از پيمان صلح [بين عثماني و انگليس] وارد كاظمين شدم و من براي ديدن ايشان بسيار 
مشتاق بودم، ليكن موفق به ديدار ايشان نشدم چون به همراه جمع كثيري از مسلمانان براي 

زيارت امام حسين(ع) به كربلا رفته بودند. 

دو سال اشغال عراق توسط انگليس
سال ۱۹۱۷ تا اعلام صوري استقلال عراق

وقتي از كربلا بازگشت گمان مي كردم كه با روي باز از من استقبال كند و ورودم را به كاظمين   
تأييد نمايد ولي در اولين ديدار به خاطر آمدنم، ملامتم كرد و گفت: «چرا در آناتولي نماندي تا عراق 
رها شود؟ چه عجله اي براي آمدن داشتي؟ آن هم به كشوري كه دشمن مسلمين بر آن حكم مي راند؟»

عرض كردم دليل آمدنم از آناتولي نااميدي از حكومت عثماني بوده است. يكي از شروط   
صلح اين بود كه انگليس همه آنچه را كه طلب مي كند، اشغال كند. گويي كه هيچ ممانعتي از 
سوي عثمانيها متوجه شان نبود و من بيش از اين تحمل جدايي را نداشتم. او مدتي سكوت 
كرد. من همچنان در فكر بودم. سپس مرا كه به ترس متهم مي كرد به فعاليت براي نجات عراق 

تشويق كرد.

علل به وجود آمدن نهضت عراقي
دانستم كه در مدت نبودنم، براي وحدت كلمه عراقيها و براي آزادي و رهايي از قيد بندگي   
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انگليسيها، مخفيانه كارهاي زيادي انجام گرفته است.
او با آيت االله شيرازي قرار گذاشته بود كه با هم براي اين هدف كار كنند. لذا آقاي شيرازي   
از سامرا راهي كربلا شد و در آنجا اقامت گزيد چرا كه آنجا به مراكز قبايلي نزديك بود كه 
امكان همكاري با آنها وجود داشت. آن دو نمي توانستند به خاطر ترس از عدم موافقت آيت االله 
سيد محمدكاظم يزدي با آنها، افكار و نياتشان را آشكار كنند چرا كه او هنوز در عراق صاحب 
نفوذ بود. تا اينكه ايشان به رحمت خدا رفت و ميرزاي شيرازي قدس سره در عراق تنها ماند. 

از آيت االله خالصي خواست كه با هم در كربلا و با تلاش و جديتي بي سابقه همكاري كنند.
آنچه بعداً بيان خواهم كرد كارهاي مرحوم آيت االله شيرازي است كه همان كارها و فعاليتهاي   
آيت االله خالصي است. زيرا آنها چون يك روح در دو بدن بودند. نظري خلاف يكديگر نداشتند. 
با هم براي يك هدف كار مي كردند. با هم برمي خاستند و با هم مي نشستند. آنچه را خالصي اجرا 
و تنفيذ مي كرد، شيرازي نقض نمي كرد و بالعكس آنچه را شيرازي نقض مي كرد خالصي انجام 
نمي داد. شيرازي مقيد به نظر و رأي خالصي بود تا آنجا كه اگر عدم موافقت خالصي را بر كاري 

احساس مي كرد آن را نقض مي كرد؛ هر چند كه از خيلي پيش آن را اجرا كرده بود.
من ديدم كه آيت االله شيرازي دستور اجاره املاك وقفي را در كربلا داد و بعد به عرضه اوراق   
اجاره به آيت االله خالصي امر كرد. اما خالصي آن را به خاطر عدم تطبيق با شرايط واقف تأييد نكرد. 
آيت االله شيرازي نيز از هيچ كس اجازه نگرفت و دستور تخليه مستأجرها را از املاك وقفي صادر 
كرد. از اين مسئله جزيي مي توان پي به مسائل كلي برد. خلاصه كلام اينكه آيت االله شيرازي هرگز 
به كاري  اقدام نمي كرد مگر اينكه با آيت االله خالصي مشورت مي كرد و آن دو قصدي جز رسيدن 
به رضايت الهي و پاك كردن بارگاه اولياء خدا از لوث وجود دشمنان نداشتند و البته كارهاي 

خوبي هم انجام دادند.

آيت االله خالصي و آيت االله شيرازي، نجات دهندگان عراق
پس از پيمان صلح [بين عثماني و انگليس] انگليسيها اعلام كردند بر اساس آنچه كه در   
طول جنگ وعده داده بودند خواستار تشكيل حكومت مستقل در عراق هستند، و هر حكومتي 
كه مردم عراق بخواهند با آن مخالفتي نخواهند كرد. بنا به اعلام آنها عراقيها مي توانند غير از 
عثمانيها هر كسي را كه بخواهند براي پادشاهي عراق انتخاب كنند، انگليسيها سعي مي كردند 
تا به عراقيها تحميل كنند تا حاكم خود در عراق «سرپرسي كاكس» را براي پادشاهي عراق 

برگزينند. 
آيت االله شيرازي نيز در حكمي چنين نوشت: «هيچ يك از مسلمانان حق ندارند غير شخص   
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مسلمان را به عنوان حاكم عراق انتخاب كنند.»

مقاومت آيت االله در برابر خواسته هاي انگليسيها در مورد انتخاب حكومت در عراق
ــديد آنها  ــيها پيرامون حكومت از عراقيها نظرخواهي كردند، با مقاومت ش زماني كه انگليس  
ــدند. عراقيها همه بر نظر آيت االله خالصي مبني بر انتخاب حكومتي ملي و قانوني به  روبه رو ش

رياست يكي از فرزندان شاه حجاز، متفق و هم رأي بودند.
انگليسيها با مشاهده مقاومت و صراحت لهجه عراقيها به خشم آمدند زيرا آنها در پي به بردگي   
كشاندن مردم بودند و انتظار داشتند عراقيها در پاسخ به اين سئوال كه آيا شما حكومت مستقل 
مي خواهيد يا خير؟ بگويند ما همچنان تمايل داريم تحت حاكميت انگليس باشيم و استقلال 
نمي خواهيم. انگليسيها براي خود منزلت و اهميتي قايل بودند و انتظار داشتند كه ديگران هم آنها 
را اين گونه ببينند، اما براي ديگران چنين حقي قايل نبودند؛ حتي حقِ نفس كشيدن و استفاده از 
مواهب الهي را. هنگامي كه كسي براي خود حق زندگي قايل مي شد چون برخلاف انگليسيها فكر 

كرده بود به بدترين شكل عذاب و شكنجه مي شد!
بدين ترتيب زماني كه انگليسيها از عراقيها خواستند تا بردگي آنها را قبول كنند آنها بر حقوقشان   
پافشاري كردند و اين باعث خشم شديد آنها گرديد و در محافل و مجالس به راه افتادند و مردم 

را به قبول بردگي خويش وادار كردند.

مجلس كاظمين و بالفور
در نجف كار [همه پرسي] به خصومت و جدال كشيده شد. «بالفور» حاكم نظامي با ورود به   
كاظمين در پي وادار كردن مردم به پذيرش خواسته هاي انگليسيها شد. از اين رو در آنجا مجلسي 
با شركت اهالي كاظمين تشكيل گرديد. بالفور به گونه اي وانمود مي كرد كه عراقيها همچنان 
خواستار ماندن تحت حاكميت انگليس هستند. آيت االله خالصي نيز كه به اتفاق سيدمحمد مهدي 
فرزند مرحوم سيد اسماعيل صدر در آن جلسه حاضر بود به سيدمحمد مهدي گفت: «به بالفور 
بگو اگر وضعيت اين چنين است كه مي گويي مانع از ارسال تلگراف و برقراري تماس ميان ما و مردم 

عراق نشو تا نظر واقعي آنها را ببيني.»
انگليسيها مانع از ارسال تلگراف و مرسولات در عراق شده بودند زيرا نمي خواستند عراقيها   
از دروغ پردازيهاي انگليسيها آگاه شوند. آنها شايع كرده بودند كه عراقيها در تمامي اين شهرها 
خواستار حضور انگليسيها هستند. بالفور با شنيدن اين خواسته به لكنت افتاد و نتوانست پاسخي 
دهد و حاضران در مجلس فرياد كشيدند: «ما نمي خواهيم تحت حاكميت انگليس باشيم و تنها 
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خواستار يك حكومت ملي هستيم.»
بالفور خشمگينانه از مجلس خارج شد و انگليسيها به فكر انتقام از عراقيهايي افتادند كه به   
بردگي آنها تن ندادند. در پي اين مجلس، تظاهرات استقلال طلبانه مردم درعراق به راه افتاده 
و مردم همه گوش به فتوا و نظر آيت االله شيرازي سپرده بودند و ايشان نيز پاي بند نظر آيت االله 

خالصي بود. بنابراين ايشان را به كربلا دعوت كرد و هر دو در يك شهر ساكن شدند.

آيت االله خالصي در كربلا
آيت االله خالصي رؤساي قبايل را از سراسر عراق به كربلا فراخواند و پيمانهاي سري متعددي با   

آنها عليه انگليسيها بست، اما كسي جز آيت االله شيرازي و سران قبايل در آنها شركت نداشتند.
اگرچه انگليسيها پي به وجود اين جلسات برده بودند ولي از ماهيت آن اطلاعي نداشتند لذا   
حركات آيت االله شيرازي را با دقت زيرنظر داشتند تا اينكه برخي از اهالي كربلا دست به تظاهرات 
زده نفرت خويش را از انگليس اعلام كردند و خواستار استقلال عراق شدند. انگليسيها تعدادي 
از اين افراد از جمله عمر و عثمان و عبدالجليل عوّاد، سيد محمدعلي طباطبايي و عده ديگري 
را دستگير و به هند تبعيد كردند. در پي اين اقدامات انگليس، آيت االله شيرازي بسيار متأثر شدند و 

اعلام كردند كه كربلا را به سوي ايران ترك خواهند كرد.
پس از اين جريان، ايشان داماد خود سيد محمدباقر اصفهاني را به كاظمين فرستاد تا از   
احوال تبعيدشدگان اطلاعاتي كسب كند. آيت االله خالصي نيز به رؤساي قبايل دستور داد تا 
اگر آيت االله شيرازي اقدام به مهاجرت نمود با ايشان همراهي كنند. به دنبال اين دستور نامه ها و 
تلگرافهاي زيادي مبني بر تأخير در مهاجرت آيت االله شيرازي به دستشان رسيد تا آنها نيز براي 

مهاجرت با ايشان آماده شوند.
ــلامي  ــيها كه فهميده بودند اين مهاجرت منجر به انقلابي بزرگ در اكثر ممالك اس انگليس  
خواهد شد، تبعيدشدگان را آزاد و به كربلا بازگرداندند. داماد آيت االله شيرازي نيز در حالي كه 
مريض بود از كاظمين به كربلا بازگشت و بعد از دو روز درگذشت. من در اين مدت هميشه با 
او بودم و ايشان هيچ گونه سابقه بيماري نداشت ولي ناگهان دردي در شكمش احساس كرد كه 
بنا به نظر پزشكان انگليسيها وي را مسموم كرده اند، ظاهر قضيه هم همين امر را تأييد مي كند.
با بازگشت تبعيدشدگان به كربلا، انگليسيها دو راه پيش رو داشتند يا اينكه عراقيها بردگي   
انگليسيها و حاكميت آنها را بپذيرند يا اينكه آنها را مجبور به جنگ كنند تا بتوانند از آنها انتقام 

گرفته، خشم خود را نسبت به آزاديخواهان فرونشانند.
عراقيها نيز خواستار احقاق حقوق خود بودند و مي كوشيدند تا بهانه اي به دست انگليسيها براي   
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جنگ ندهند. از اين رو در سراسر عراق تظاهرات مسالمت آميزي به راه انداخته، خواستار استقلال 
عراق شدند، تا اينكه در رمضان ۱۳۳۸ انگليسيها از روي ستم و دشمني به روي تظاهر كنندگاني 
كه سلاح نداشتند تيراندازي كرده آتش مسلسلهاي خود را بر مسجد جامع مرجان گشودند و 
تعدادي از تظاهركنندگان را به قتل رساندند و با بستن درهاي مساجد و مكانهاي عبادت مانع از 
نماز خواندن مردم شدند. مردم نيز به اجبار تعدادي از متفكرانشان را براي مذاكره نزد انگليسيها 
فرستادند. نمايندگان بغداد از «ويلسون» خواستند وعده هايي را كه انگليسيها به عربها و بويژه 

عراقيها مبني بر استقلال كشورشان داده اند، عمل كنند.
ويلسون در پاسخ به اين خواسته گفت كه انگليسيها در جنگ شكست نخورده اند و نيروهاي   
ما همه جا حضور دارند، آنها زماني به تعهداتشان عمل مي كنند كه شكست خورده باشند و تا 

زماني كه شكست نخورده  اند نبايد به تعهداتشان عمل نمايند!
خلاصه آنكه هر چه نمايندگان بغداد بر خواسته هاي خود اصرار ورزيدند انگليسيها در   

مقابل با تهديد و ارعاب پاسخ مي دادند.
آيت االله شيرازي كه اوضاع را چنين ديدند دريافتند كه سرانجام اين ظلم از جانب انگليسيها   
جنگي است كه عليه مظلومين به راه خواهد افتاد لذا در بيانيه اي خطاب به اهالي بغداد از همه 
مردم عراق خواست تا رعايت حقوق شهروندان غيرمسلمان اعم از يهودي و مسيحي و ديگران 

را نموده تا زماني كه انگليسيها شروع به جنگ نكرده اند به جنگ نپردازند.
انتشار اين بيانيه تأثير بسيار عظيمي داشت و نشان داد كه عراقيها هدفي جز به دست آوردن   
حقوقي كه خداوند براي آنان قرار داده و انگليسيها آن را غصب كرده  اند ندارند. غير مسلمانان 
ساكن بغداد نيز كه از اين وقايع دچار خوف و اضطراب شده بودند، مطمئن شدند كه مسلمانها 

به آنان آزاري نخواهند رساند.
از طرف ديگر، نمايندگان حلّه كه براي مذاكره با انگليسيها رفته بودند، دستگير شده به هند   

تبعيد شدند.

نهضت عراق و جنگ با انگليس
اما در مورد نمايندگان كربلا كه من نيز از جمله آنان بودم، ما فقط به دستور آيت االله شيرازي و   
خالصي (كه در آن شهر بودند) و براي اداي وظيفه ملي كه خداوند بر ما واجب كرده بود برگزيده 

شده بوديم.
بنابراين ما در تمام كارها و اعمالمان پشتگرم اين دو عالم بزرگ بوديم. اولين اقدام و تلاش   
ما در جهت وحدت قبايل عراق و تشويق و ترغيب آنان به خواسته  هايي همانند خواسته هاي 
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اهالي بغداد بود. سپس تظاهراتي در كربلا برگزار كرديم كه تمامي افراد در داخل و خارج از 
شهر در آن شركت نمودند. افراد قبايل مختلف از سراسر عراق براي دريافت دستورات ديني 
به كربلا مي آمدند. اين شهر تنها مركز ديني آن روز شده بود. فرماندار كربلا با مشاهده اين 
وضعيت دشوار اكثر كارهايش را به صورت پنهاني انجام مي داد و خيلي كم در ميان مردم ظاهر 
مي شد. او از آيت االله شيرازي درخواست ملاقات نمود تا بعضي از مسائل را با ايشان در ميان 
بگذارد. آيت االله شيرازي به اين درخواست پاسخ مثبت دادند. فرماندار خواستار ملاقات شبانه 

و سرّي با ايشان بود.
در موعد مقرر هنگامي كه فرماندار با آيت االله شيرازي خصوصي ملاقات مي كرد تمامي رؤساي   

قبايل در حضور آيت االله خالصي جمع شده بودند.
آيت االله خالصي با اطلاع از ورود فرماندار كربلا به خانه آيت االله شيرازي براي نشان دادن ميزان   
پاي بندي عراقيها به دفاع از حقوقشان، به اتفاق تمامي رؤساي قبايل به منزل آيت االله شيرازي رفت و 
جلسه خصوصي آنان را به اجتماع بزرگ اعتراض آميزي تبديل كرد و سخناني ابراز كرد كه لرزه بر 
اندام فرماندار انداخت تا جايي كه پنداشت كشته خواهد شد و به شيرازي پناه برد. ليكن خالصي 
به او فهماند كه عراقيها نسبت به هر موضوعي كه باعث هرج و مرج شود مخالف هستند، مگر 

اينكه انگليسيها آنها را مجبور به درگيري نمايند. 
من تصور مي كردم آيت االله شيرازي به اين اتفاقي كه در منزلش رخ داده، اعتراض خواهد كرد   
اما وقتي فرماندار قصد رفتن داشت، آيت االله شيرازي خطاب به آيت االله خالصي گفت كه ما كاري 

انجام نداده ايم. آيا بگذاريم فرماندار برود بدون اينكه نتيجه اي مطلوب بگيريم؟
فرماندار نشست و قول داد كه براي تفهيم خواسته هاي عراقيها به انگليسيها تلاش خواهد كرد،   
و ابراز اميدواري كرد كه انگليسيها تسليم آن خواسته ها خواهند شد، چون عراقيها مصمم اند يا به 

آنها دست يابند و يا جنگ كنند.
او دستور داد كربلاييهايي را كه انگليسيها در تظاهرات سه روز قبل دستگير كرده بودند آزاد   
نمايند، و اجازه رفتن گرفت و قول داد كه جواب انگليسيها را براي آنها بياورد. فرماندار فكر 
مي كرد با انجام ملاقات مي تواند اين دو آيت االله را قانع به سكوت نمايد ليكن فهميد كه آنها در 

احقاق حقوق عراقيها مُصر هستند.

بزرگ ترين تظاهرات استقلال طلبانه در كربلا
در پايان ماه رمضان تظاهرات بزرگي برپا نموديم كه تمامي رؤساي قبايلي كه آن روز در   
كربلا حضور داشتند در آن مراسم شركت كردند. اين اجتماع در صحن حضرت عباس(ع) با 

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...
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پيوستن دهها هزار نفر از زائران و اهالي پايان يافت.
پدرم به من امر كرد تا به منبر بروم و مردم را از تصميم دو آيت االله [شيرازي و خالصي] در   
مقابل جنايتهاي انگليس در عراق از جمله قتل و غارت، چپاول، پيمان شكني و تحقير عراقيها و 
اهانتها تحت عنوان قيموميت و وصايت آگاه سازم. گويي عراقيها عده اي يتيم و ديوانه هستند 

و قيّمشان انگليس است. 
فتواي قاطع ايشان وجوب مقابله با اين ادعاي باطل انگليسيها و خودداري عراقيها از شروع به   
جنگ عليه انگيسيها بود تا زماني كه ناچار نباشند. كه در صورت ناچاري دفاع با تمام امكانات و 

قوا واجب بود تا زماني كه خداوند كشور را از شرّ غاصبين برهاند و ستمكاران را از بين ببرد.
طبق فرمايش پدرم سخن راني كردم و مردم را نسبت به وقايع و حوادث آگاه ساختم. شدت   
ــات  ــد و تمامي مردم ابراز احساس ــات به حدي بود كه گاه كلام من قطع مي ش گريه و احساس
مي كردند. مردم سپس متفرق شدند و از كربلا به سراغ قبايل خود رفتند و آنها را جهت بازگرداندن 

به مجد و سيادت از دست رفته عراق تشويق نمودند.
از انگليس درخواست ارسال نماينده اي براي مذاكره كرديم، اما آنها در پاسخ تعداد زيادي   
سرباز و توپ و مسلسل و زره پوش و هواپيما براي دستگيري ما فرستادند در حالي كه ما سلاحي 
براي جنگيدن با آنان نداشتيم. لذا كربلا را محاصره و توپخانه ها را در اطراف شهر مستقر كردند و 
از زمين و هوا شهر را در كنترل خود درآوردند. كودكان، زنان و افراد مسن داد و فرياد مي كشيدند 
و ترس و وحشت مردم را فرا گرفته بود. شبانه جلسه اي در منزل آيت آالله شيرازي جهت تعيين 

تكليف شرعي جنگ يا تسليم در مقابل خواسته هاي انگليس برگزار گرديد.
آيت االله شيرازي فرمود كه تسليم در مقابل انگليس پذيرفتني نيست.  

يكي از شاگردانش گفت كه ما نمي توانيم در مقابل انگليس مقاومت كنيم. آنها نيروهايي در   
ايران دارند كه مي توانند از آنها براي سركوب ما استفاده نمايند؛ چاره اي جز تسليم نداريم.

من گفتم: «كشورهاي اسلامي به نظر من يكي هستند و تفاوتي ميان ايران و عراق و ديگر كشورها   
وجود ندارد. اگر ما تسليم انگليس شويم ما را خوار و ذليل خواهند  كرد و طمع ورزي آنها افزايش 
خواهد يافت؛ هم عراق و هم ايران از بين خواهند رفت. ليكن اگر دفاع كنيم، يا به استقلال مي رسيم 
كه مطلوب ماست، يا اينكه انگليس مجبور به آوردن نيروهايش از ايران مي شود كه در اين صورت 

ايران را نجات داده ايم كه هر دو امر از آرزوهاي ما مي باشد.»

تلگراف علماء به وثوق الدوله جهت لغو قرارداد ايران و انگليس
در آن زمان ارتش انگليس تمام شهرهاي ايران را اشغال كرده بود و «وثوق الدوله» مجبور به   
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امضاي آن قرارداد ننگين شد كه بر اساس آن قرارداد، ايران نيز همانند هند و عراق تحت الحمايه 
انگليس قرار مي گرفت.

ما در عراق در حد توانمان در مقابل آن قرارداد مقاومت كرديم و حضرات آيات شيرازي و   
صدر و شيخ الشريعه پيش از آن در تلگرافي به وثوق الدوله خواستار لغو معاهده شدند كه در غير 

اين صورت ناگزير خواهند بود كه آن معاهده را حتي با جنگ لغو كنند. 
من به دستور پدرم اين تلگراف را محرمانه و به واسطه مرحوم شيخ هاشم پوست فروش به   

كرمانشاه فرستادم تا از آنجا براي وثوق الدوله فرستاده شود. متن تلگراف به شرح ذيل است:
تاريخ ۱۰ رجب سنه ۱۳۳۶ق                    مقام منيع رياس ↨ الوزراء عظام دامت تأييداتهم

با تقديم بهترين دعاهاي خالصانه به اطلاع مي رسانيم كه بر اساس گزارشات متعددي كه از 
ايران رسيده شما با انگليس معاهده اي را امضاء كرده ايد كه عواقب آن از بين رفتن استقلال 
ايران مي باشد. لذا ما خادمين دين بر خود واجب ديديم كه اين موضوع را گوشزد نماييم 
هر چند كه فكر نمي كنيم كه اين امر بر جنابعالي پوشيده باشد. يا اينكه خداي ناكرده شما 

راضي شده ايد كه دوره رياست شما پايان استقلال ايران باشد.
از طرف ديگر ما معتقديم كه اين قرارداد به طور واضح استقلال ايران را از بين مي برد.

شخصيت هاي ايراني در گذشته بر حفظ استقلال كشور اسلامي اهتمام و توجه زيادي داشتند و 
از هر موضوعي كه در آن بوي هتك استقلال و تماميت ارضي كشور استشمام مي شد شديداً 
پرهيز مي نمودند. اگر شما راه حلي براي خنثي كردن عواقب اين قرارداد اتخاذ كرده ايد به ما 
اطلاع دهيد تا خيالمان راحت شود و مسلمانان از اين اضطراب و ناراحتي شديد رها شوند. 
در غير اين صورت ما با تمام قدرت در مقابل اين قرارداد ننگين خواهيم ايستاد تا همه جهانيان 
بفهمند كه مسلمانان مي توانند طوق بردگي را بشكنند و زير بار هيچ قدرتي نروند و ذلت و 

تحقير را نپذيرند.
ــما به بردگي و ذلت مســلمانان در مقابل بيگانگان راضي نشــويد و همگام با ما  اميدواريم ش

شويد. 
امضاءكنندگان: شيخ الشريعه اصفهاني غروي ـ اسماعيل صدر ـ محمدتقي شيرازي.

وثوق الدوله در جواب تصريح نمود كه انگليسيها او را مجبور به امضاي اين قرارداد كرده اند.   
موضوع ايران باعث نگراني آيت االله شيرازي و خالصي شده بود و وسيله اي هم براي بيرون راندن 

سربازان انگليسي از ايران نداشتند.
زماني كه [آيت االله شيرازي و خالصي] مطلب مرا شنيدند آن را تأييد نمودند. من احساس   
مي كردم كه ايشان معتقدند كه سرزمين عراق و مردمانش ملكِ انگليسيها شده و خارج ساختن 

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...
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آن از دست اشغالگران و غاصبين واجب است. بنابراين دفاع از عراق واجب مي باشد حتي اگر 
همه مردمانش فدا شوند؛ پس اگر عراق از شر انگليس آزاد شود، هم سرزمين و هم مردمش 
نجات يافته اند. در غير اين صورت لااقل يكي از اين دو يعني هم جان مردم و هم كشور عراق 
نجات پيدا كرده است و اين اقدامي واجب به شمار مي رود. من اين مطلب را از كلام آنها 

مي فهميدم هر چند صريحاً بيان نمي كردند.
و شايد اين همان معني باشد كه در شرع آمده و آن واجب بودن هجرت از بلاد كفر در   
انگليس  از آنچه كه  بالاتر  انجام شعائر ديني است. و چه ممانعتي  به  صورت عدم توانايي 
درعراق انجام داد. اكثر آثار اسلامي را از بين بردند و براي محو و نابودي بقيه آثار اسلامي 
در حال تلاشند. و با توجه به اينكه هجرت در اين ايام امكان پذير نيست جنگ تعيين كننده 
خواهد بود و اين شايد همان معناي كلام حضرت علي(ع) باشد كه فرمودند: زندگاني در مرگ 

شرافتمندانه شما و مرگ در زندگي خفت بارتان است.
اين معني را مي توان ملازم فتاوي آيات عظام شيرازي و خالصي دانست. ليكن وجوب دفاع   
و تأكيد بر جنگ با انگليس با تمام امكانات و وسايل، فتواي صريح آنها بود هر چند نتيجه اي 
عملي دربر نداشته باشد. و سكوت را از بزرگ ترين حرامها مي دانستند، زيرا در اين صورت 
مردم به تسليم و رضايت در مقابل كافران عادت كرده دين و حاكميت ديني را به تدريج 

فراموش مي كردند.
بنابراين ادامه مقاومت عليه اشغالگران و تلاش با تمام امكانات در بازگرداندن استقلال، جزء   
واجبات مي باشد. به عبارت ديگر اگر امتي به تسليم طلبي عادت كند هويت خود را فراموش 
كرده از لحاظ فرهنگي متأثر از فرهنگ اشغالگران خواهد شد كه اين نابودي واقعي آن ملت 
است. بنابراين ادامه مبارزه با تمسك به ارزشها در بازگرداندن حق سيادت و استقلال و بيرون 

كردن متجاوزان ضروري مي باشد.
شايد در مقدمه ابن خلدون معنايي نزديك به اين مطلب ذكر شده باشد كه آيت االله خالصي نيز   
تلويحاً به اين معني اشاره كرده و از آن به نيكي ياد مي كند. بي شك حكمت وجوب هجرت از 
كشوري كه نمي توان در آن شعائر ديني را اقامه نمود، ممكن است با استفاده از اين موضوع مستفاد 
شده باشد. اگر نظر حضرات آيات شيرازي و خالصي اين باشد، روشن خواهد شد كه ايشان 
براي وجوب مقاومت و دفع، شرط برابري قدرت را لازم نمي دانند بلكه بر افراد ضعيف (هر قدر 
كه ضعيف باشند) دفاع در برابر قدرتمندان (هر قدر هم كه قدرتمند باشند) را واجب مي دانند هر 

چند عملاً به مقصد نرسد و پيروزي به دست نياورند.
بنابراين خلاصه فتواي آنان در آن جلسه به شرح ذيل بود:  
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تمسك عراقيها به حقوقشان و ادامه تظاهرات واجب است. و مي بايست از آنچه كه بهانه   
به دست انگليسيها به جنگ با عراقيها مي دهد، بپرهيزند و از اسلحه استفاده نكنند مگر اينكه 
در ابتدا انگليسيها دست به سلاح ببرند؛ كه در اين صورت استفاده از اسلحه براي عراقيها نيز 

جهت دفاع از خود واجب مي شود.

تبعيد تعدادي از علماي كربلا و حركت آيت االله به سمت كاظمين
صبح آن روز در بيت آيت االله شيرازي اجتماع كرديم و براي تمامي ما دعوت نامه اي از سوي   
فرماندار حلّه با مُهر «ماژور پولي» فرستاده شده بود كه ما را به مذاكره در فرمانداري كربلا 
فرا مي خواند و در ارسال دعوت نامه ها استثنايي قايل نشده بودند به جز براي آيت االله شيرازي 

و خالصي.
به دوستانم گفتم كه مذاكره اي در كربلا انجام نخواهد گرفت بلكه هدفشان مذاكره فرماندار   
هند با ما در يكي ازشهرهاي تحت نفوذش مي باشد؛ در غير اين صورت چرا ادوات جنگي را 

آماده كرده اند؟
تعدادي از شاگردان شيرازي اين مطلب را رد كردند، ولي خود ايشان حدس مرا تأييد فرمودند.   
فرزندش تصميم گرفت كه برود. من خودداري كردم و گفتم: «من خودم را به دست خودم ذليل 

نخواهم كرد و تسليم انگليس نخواهم شد مگر اينكه نيروهايش مرا دستگير كنند.»
ميان من و فرزند آيت االله شيرازي اختلاف پيش آمد. نزد آيت االله شيرازي رفتيم و درخواست   
قضاوت و داوري نموديم و از وي خواستيم كه تعيين تكليف نمايد. ايشان گفتند نزد خالصي 
برويد تا ايشان داوري كند. درخواست مان را با خالصي مطرح كرديم. ايشان گفتند: «هدف انگليس 

دستگيري شماست. من به شما دستور هيچ كاري را نمي دهم شما خودتان به تكليف تان آشنا هستيد.»
در همين جلسه خبردار شديم كه بر ديوارهاي شهر اعلاميه اي با امضاي فرماندار حلّه چسبانده اند   

كه خلاصه آن به شرح ذيل مي باشد:
هدف از آوردن نيروهاي نظامي دستگيري تعدادي از اشرار است كه قصد تجاوز و حمله به 
فقراء و ضعفا را داشتند. اين نيروها به افراد متقي و صلح طلب كاري ندارند و از اين جهت 

مطمئن باشيد.
نامه اي براي آيت االله شيرازي نيز با اين مضمون و با اضافه كردن اين جمله كه به مردم بفهمانيد   

كه مطمئن باشند، فرستاده شده بود.
آن طلبه گفت كه به شما نگفتم كه انگليسيها قصد بدي ندارند. به او گفتم كه مقصود آنان از   

اشرار جز ما كس ديگري نيست و از بلاهت وي تعجب كردم.

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...
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آيت االله شيرازي خنديد و به پدرم گفت چه جوابي به او بدهيم؟ بعد به من امر كرد كه جواب   
انگليسيها را بنويسم. من هم متني به شرح ذيل نوشتم:

نوشته شما به دست من رسيد و مايه شگفتي فراوان گرديد. از شما مي خواهند كه به وعده هايتان 
عمل كنيد ولي در جواب آنها نيروهاي نظامي را به ميدان مي آوريد. ملتي از شما حقوقش 
را مطالبه مي كند كه شما نيز به حقوق آنان معترفيد. و از مذاكره با رهبران و معتمدان آنها 
خودداري مي كنيد و آنها را اشرار و مفسد مي ناميد! و خودتان را محق مي دانيد كه از شما 
اطاعت كنند؛ با وجود اينكه آنها اسلحه اي نداشته، از حد اعتدال در خواسته هايشان نيز خارج 
نشده  اند و با آرامش برخواسته هاي خود پافشاري مي كنند. شايد كساني باشند كه تلاش مي كنند 
روابط مردم عراق با انگليس متشنج شود تا به اهداف شخصي خود دست يابند. اين كارهاي 
شما باعث فساد در كشور مي گردد. خواستم به شما اين حقيقت را گوشزد كنم. لذا ديشب 
مي خواستم ترا ملاقات كنم ولي شما از اين كار سر باز زديد و خودداري كرديد، و اكنون براي 

من مي نويسيد كه هدفتان ادب كردن مفسدان است؟
از نظر شما مفسدين چه كساني هستند؟

اگر منظورتان افرادي هستند كه براي خدمت به كشور و پيشرفت آن و نيل به استقلال تلاش 
مي كنند، بنابراين همه مردم چنين اند، و رهبران آنها تنها خواسته هاي مشروع ملت را كه مورد 

قبول شماست، بيان مي  كنند.
به هر حال اگر براي مذاكره نزد ما بياييد، اميد دارم كه اين مسائل را به صورتي كه به مصلحت 
باشد حل نمايم و اگر در خودداري از انجام ملاقات پافشاري نموديد، عواقب آن  متوجه شما 

خواهد شد.
                                                                  (الاحقر) محمدتقي حائري شيرازي

اين نامه را نوشته و به پدر نشان دادم. ايشان تأييد كردند و آيت االله شيرازي نيز ضمن تأييد   
متن آن، فقط كلمه الاحقر را از كنار اسم خود برداشت تا دشمن از اين كلمه برداشت ضعف 

نكند. علي رغم اينكه عادت وي ذكر كلمه الاحقر براي تواضع در كنار امضاء بود.
شيرازي اين نامه را مُهر كرد و براي «ماژور پولي» فرستاديم. وي در پاسخ سه هواپيما را برفراز   
بيت آيت االله شيرازي به پرواز درآورد. ما هم در آنجا بوديم. مردم فكر مي كردند كه آنها قصد 
بمباران اين مكان را دارند. هياهوي زيادي بلند شد. همه نگران بودند به جز اين دو آيت االله. آنها 
ترسي نداشتند. گويي اين هواپيماها مگسي بيش نيستند كه به پرواز درآمدند. آيت االله شيرازي با 
حقارت به اين هواپيماها نگاه مي كرد، زيرا قدرت الهي در قلبشان مستحكم شده بود و هيچ قدرتي 

را بالاتر از قدرت خداوند نمي دانست.
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زماني كه اين اقدام را ديد از انگليس مأيوس شد و به ما دستور داد كه از خالصي پيروي نماييم.   
خالصي هم نگاهي به ما كرد و بدون اينكه چيزي بگويد جلسه را ترك كرد.

اختلاف من و فرزند شيرازي همچنان ادامه يافت. وي به همراه عده اي ديگر به فرمانداري كربلا   
رفت. همه را در آنجا دستگير و به جزيره هنگام تبعيد نمودند. من از دست دولت انگليس فرار 
كردم و از بالاي بام به سرداب منزل آيت االله شيرازي رفتم. انگليسيها همه جا به جز سرداب دنبال 

من گشتند و گمان نمي كردند كه در همان منزلي بمانم كه مرا در آنجا ديده بودند.
بعد از اين، تلاش آيت االله خالصي فقط جلوگيري از خونريزي بيشتر بود.  

ــر ترس از اينكه اين موضوع  ــدت گرفته بود به خاط ــا توجه به اينكه تظاهرات در بغداد ش ب  
بهانه اي به دست انگليسيها براي ريختن خون مردم بدهد، بهتر ديد كه به كاظمين برگردد تا هرگونه 
بهانه اي را از انگليسيها بگيرد. آيت االله شيرازي هم با تأييد اين اقدام تصميم گرفت كه خودش در 
كربلا براي ممانعت از بروز جنگ بماند. آيت االله خالصي از كربلا به سوي كاظمين رفت و پس از 
زحمات زياد و علي رغم ممانعت انگليسيها وارد آنجا شد. او مشاهده كرد كه مردم مغازه هاي خود 

را تعطيل كرده تمامي طبقات اعتراضات خود را به صورت حماسي به انگليسيها نشان مي دهند.
آيت االله خالصي مردم را دعوت به آرامش و بازگشت به كارهايشان و عدم برپايي تظاهرات   

خشونت آميز نمود. مردم اطاعت كردند و تظاهرات به حالت اول خود بازگشت.
«ولسن» فرماندار بغداد درخواست ملاقات با خالصي نمود، اما ايشان ضمن رد در پاسخ   
گفتند: «ما عراقيها را از هر اقدامي كه باعث شعله ور شدن فتنه شود برحذر مي داريم. ليكن شما اين 
آتش را شعله ور مي سازيد. اگر مي خواهيد جلو خونريزي گرفته شود تبعيديها را آزاد نماييد.» ولسن 
به خواسته هاي آيت االله خالصي عمل نكرد. خالصي همچنان بر آرامش و صلح پافشاري نمود. 
ليكن انگليسيها به اقدامات خود يعني ضرب و شتم مردم و تهديد به قتل رؤساي قبايل ادامه 
داده و حقوق مردم عراق را پايمال مي كردند. با توجه به اقدامات انگليسيها، خالصي نتوانست 

برنامه صلح آميز خود را اجرا كند، زيرا انگليسيها دائماً وعده هاي خود را نقض مي كردند.
رؤساي قبايل به آيت االله شيرازي نامه مي نوشتند، ايشان هم توصيه به صلح و جلوگيري از فتنه   
و آشوب مي كردند، حتي تعدادي از رؤساي قبايل بعد از دستگيري فرزندش به ايشان نوشتند كه 
انگليس با دستگيري فرزند شما ظلم و ستم و هتك حرمت را به حد نهايت رسانده، به ما اجازه 
دهيد كه براي دفاع از خود از اسلحه استفاده نماييم. ايشان براي من نوشته اي فرستاد و دستور داد 

كه در جوابشان مطلب ذيل را بنويسم:
فرزند من و افرادي كه با او بودند در راه مسئله عراق تبعيد شدند. تبعيد آنها شما را از اصل 
هدفتان دور نسازد و شما به خاطر بازگرداندن آنها از حق خود غافل نشويد و دستگيري آنها 
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باعث استفاده شما از سلاح نشود. موضوعات عمومي را فداي خواسته هاي شخصي نكنيد. 
اگر انگليس براي جنگ با شما به دليل پافشاري بر حقتان آمد، در آن صورت دفاع واجب 

است و در دفاعتان فقط به دنبال مسئله عراق و استقلال كشور باشيد.
به دستور ايشان اين متن را نوشتم و جواب تمام رؤساي قبايل را تقريباً با همين مضمون   
و با امضاي ايشان نوشتم. تا زماني كه تعدادي از رؤساي قبايل اطلاع دادند كه انگليس براي 
دستگيري آنان ارتش آورده چه دستوري مي دهيد؟ تسليم انگليس شويم يا بجنگيم؟ ايشان به 

من دستور دادند كه در پاسخ مطلب ذيل را بنويسم:
من فرزند و عزيزانم را فداي استقلال عراق كرده ام و آماده ام كه جانم را نيز فدايش كنم و 
اين حداكثر توانم مي باشد. اما شما، اگر انگليس بر غصب حق شما پافشاري كرد و خواستند 

عليه شما بجنگند، دفاع با تمام قوا و امكانات بر شما واجب و تسليم حرام است.
ــاي قبايل، ارتش انگليس براي انتقام از قبايل  ــته به دست رؤس ــيدن اين نوش هم زمان با رس  
استقلال طلب عراق، وارد كوفه، حلّه و هنديه شد و با قبايل درگير گرديد. فتواي آيت االله شيرازي 

منتشر شده بود و جنگ بين دو طرف درگرفت، و از آنچه كه پرهيز مي كرديم، اتفاق افتاد.
طرح صلح آيت االله خالصي و شيرازي با انگليس به نتيجه نرسيده بود، چون انگليسيها انواع   
خشونتها را مرتكب مي شدند و تعدادي از انقلابيون را كشته، تعدادي را زنداني كرده، تعدادي نيز 

فرار نموده بودند.
آيت االله خالصي كه در كاظمين نمي توانست بماند، مخفيانه به خالص، موطن خود رفت. آتش   
جنگ ميان مردم اين شهر با انگليسيها شعله ور شد و تمامي قبايل دياله نيز مشاركت نمودند، لذا 
انقلاب عراق شروع شد. اين انقلاب سراسر كشور را فراگرفت و تمامي مردم عراق نشان دادند كه 
براي استقلال و سيادت كشورشان جان فشاني مي كنند و از حضور بيگانگان در كشور خشمگين 

و ناراحت هستند.
تمامي عراقيها در انقلاب شركت نمودند ولي جنگ در دو بخش از عراق شدت داشت: يكي   
در كرانه هاي دياله كه طراح نقشه هاي جنگي اش آيت االله خالصي بوده و ديگر در كرانه هاي فرات 
كه فرماندهي كل آن در دستان آيت االله شيرازي قرار داشت. خالصي شير جنگجو و محور  مركزي 
منطقه دياله بود و خود همانند مجاهدين مستقيماً در جنگ حضور داشت و بخشي از سرزمين 
خالص به عنوان مركزي براي ايشان بود. بعضي وقتها ايشان براي حضور مستقيم در جنگ يا 
دعوت قبايل از اين مكان خارج و بعد برمي گشت. با وجود برتري انگليس از لحاظ تسليحات و 
ماشين آلات و آتش اندازها و افراد، همواره غلبه از آن ايشان [خالصي] بود. لذا انگليس از آشوريها كه 
بعد از شكست در مقابل احسان پاشا، از اروميه آمده بودند، كمك طلبيد و آنها را كه بيش از پنجاه 
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هزار نفر بودند به كرانه هاي دياله آورد ليكن كارِ قابلِ توجهي نتوانستند انجام دهند.
[پيش از آن] انگليسيها به «سيد محمد» پسر «سيد حسن» معروف به صدر، پولي داده بودند   
تا ميان روحانيون و وعاظ كه از انگليس هديه قبول نمي كردند، توزيع نمايد. سيدمحمد به 
انگليس اطلاع داد كه اين پول را ميان آنان تقسيم كرده است. انگليسيها بعد از تحقيق و استفسار 
فهميدند كه سيد مذكور اين پول را توزيع ننموده است. از او بيست هزار روپيه خواستند و او 
را تهديد به حبس و زندان نمودند كه با ميانجي گري مرحوم سيد اسماعيل موضوع منتفي شد 

و سيد محمد هم به مليّون پيوست. 
وي در ظاهر در جنگ دياله شركت كرد، ليكن هيچ عملي انجام نداد و فقط براي فرار از   
دست انگليس و عدم پرداخت آن مبلغ و رهايي از زندان وحشتناك آنان چنين كرد. ايشان بعداً 
به مسلمانان خيانت كرد و به فيصل، نوكر انگليسيها ملحق شد كه او از عمال و جاسوسهاي 

انگليس است.

رحلت آيت االله شيرازي و پايان انقلاب و اختفاي آيت االله خالصي
در شرايطي كه آيت االله خالصي در آنجا [دياله] مشغول دفاع بود خبر وفات آيت االله شيرازي   
در دوم ذي قعده ۱۳۳۸ در ميان مردم منتشر شد. اين ضايعه باعث سخت شدن شرايط براي 
آيت االله خالصي گرديد زيرا ايشان در واقع بازوي قوي خود را از دست دادند و نگران متزلزل 

شدن مجاهدين در فرات بودند.
هم زمان، انگليسيها نيروهاي مستقر در ايران خود را از طريق خانقين به سرزمين دياله وارد   
كردند و به نبرد با نيروهاي اسلامي پرداخته منطقه شهربان و بعقوبه را كه در دست مسلمين بود، 
تصرف كردند و انواع جنايات و منكرات را مرتكب شدند، حتي افسران آنها انسانهاي مؤمن و 

پرهيزگار را مورد هدف قرار مي دادند و باعث ترس و وحشت اطفال و زنان و پيران مي شدند.
فرماندار بعقوبه كه يكي از افسران انگليس بود به خانه قاضي بعقوبه، حسين افندي، رفت و   

ايشان را در حال تلاوت قرآن با شليك گلوله به سر و قلبش به قتل رساند.
زماني كه انگليس بر دياله يعني مركز فرماندهي آيت االله خالصي تسلط يافت، ايشان به «دلتاوه»   
از توابع شهر خالص رفت و مشغول دفاع شد. اين امر مصادف با دهه اول ماه محرم سال ۱۳۳۹ 
بود. در روز عاشورا مردم با تصور اينكه انگليسيها به اين مجالس مذهبي احترام مي گذارند، مشغول 
ــينيه ها بودند. ليكن آيت االله خالصي كه  ــين(ع) در هيأتها و حس ــم عزاي امام حس برگزاري مراس
انگليسيها را مي شناخت به مردم دستور داد كه عزاداري را به خاطر موضوعي مهم تر، يعني دفاع رها 
كنند و متفرق شوند و قبل از اينكه مردم در مراكز دفاعي خارج از شهر مستقر شوند، هواپيماهاي 
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ــده بمبهاي جهنمي خود را بر سر مردم ريختند.  ــي صبحگاهان در آسمان شهر ظاهر ش انگليس
سربازان پياده نظام نيز با تجهيزات جنگي، توپخانه، مسلسل و تانك به مردم حمله كردند. لذا آيت االله 
ــيج نمايد مجبور به خروج از آن روستا شد و فقط تعداد  ــت افرادش را بس خالصي چون نتوانس
اندكي همراه ايشان مانده بودند كه به آنها نيز گفت پراكنده شويد تا انگليسيها نتوانند دستگيرتان 

كنند. اسبش را به فرزندش (برادرم شيخ علي) داد و پياده به سمت روستاي «جيزاني» رفت.
زماني كه به آن روستا رسيد، اهالي آنجا را نگران حمله انگليس ديد و فهميد كه آنها از ماندنش   
در روستا احساس ترس دارند. علي رغم آنكه آنها اظهار تمايل به ماندن ايشان مي كردند عزت 
نفس وي مانع از آن مي شد كه در آن روستا بماند، لذا شبانه و به صورت ناشناس به سمت كاظمين 
حركت كرد. پس از ورود به آنجا راهي براي او نمانده بود. به ناچار مجبور شد سه ماه مخفيانه 
در منزلش بماند و هيچ كس به جز خانواده اش در اين مدت از وي اطلاع نداشتند و در طي اين 

مدت، كتاب شريع ↨ السمحاء۷ را تأليف نمود.
به اين ترتيب انقلاب در خالص پايان يافت و افسران انگليس كه در دست مسلمانان اسير   

بودند، آزاد شدند.

جنگ در منطقه فرات
در منطفه فرات در ديوانيه، عوجه، نارنجيه (بين حله و كفل)، سماوه، مسيب، كربلا و ناصريه   
جنگهاي بزرگي رخ داد و ارتش انگليس در تعدادي از شهرها از جمله كوفه، حله، مسيب و 
سماوه محاصره شدند و عراقيها چند شهر از جمله نجف، سماوه، كربلا، ديوانيه و مسيب را از 

دست انگليسيها آزاد كردند.
عراقيها در اين جنگها شجاعتي از خود نشان دادند كه از كسي جز آنان باوركردني نبود. آنها   
در مقابل تمام تجهيزات جنگي انگليس سينه سپر كرده با سلاحهايشان تعدادي هواپيما را ساقط 
كردند و با سلاحهاي ابتدايي، حركت قايقهاي جنگي را در رودخانه متوقف كرده، سرنشينان 

آنها را به اسارت گرفتند و در مقابل تانكها و زره پوشها و مسلسلها مقاومت نمودند.
تنها سلاحشان در برابر تجهيزات انگليس، يورش سريع به مواضع دشمن و نبرد با ارتش او   
بود ولو اينكه هزاران كشته و زخمي را متحمل شوند. اين گونه بود كه توپخانه، هواپيما و ماشينهاي 
دشمن ديگر كارايي نداشت و به صورت تن به تن و با سرنيزه ها مي جنگيدند و بر ارتش دشمن 
فائق مي آمدند، آنها را از بين مي بردند و تسليحاتشان را به غنيمت مي گرفتند و مسلح به سلاحهاي 
دشمن برمي گشتند، در حالي كه قبل از حمله هيچ سلاحي در اختيار نداشتند. آنها توپخانه اي در 
اختيار نداشتند تا بتوانند محاصره ارتش انگليس را تشديد كنند، اما در نبرد «نارنجيه» توانستند 
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ارتش انگليس را از بين ببرند و عربها، توپها و ديگر تسليحات آنها را به غنيمت خود درآوردند و 
جنگجويان عرب به توپخانه نيز مجهز شدند. اين تسليحات براي مجاهدين خيلي مفيد بود. بويژه 
در از بين بردن كشتي جنگي انگليس كه جنايتهاي زيادي را بين كوفه و هنديه مرتكب شده بود. 
همچنين مجاهدين نارنجكها و تجهيزات زيادي به غنيمت گرفتند و طريقه استفاده از تجهيزات 
را از افسران ترك فرا مي گرفتند؛ چه آنها در عراق اسير انگليس بودند و انقلابيون آنها را نجات 
داده بودند. عراقيها از تركها آموزشهاي زيادي ديدند از جمله آموزش توپخانه، تاكتيكهاي جنگي 

و استفاده از سلاحهايي كه براي عربها ناشناخته بود.
ــلح بود، اما عراقيها آنها را نابود  ــد هر چند كاملاً مس ارتش انگليس در هر كجا ظاهر مي ش  
ــي توپخانه و  ــن بصره و ديوانيه به جا به جاي ــي آن قطار جنگي انگليس را كه بي ــد؛ حت مي كردن
تسليحات و نيرو مي پرداخت از كار انداختند. عربها در مسير اين راه آهن، گودال بزرگي كندند و 
آن را پوشاندند و زماني كه قطار سرمست به اين مكان رسيد، از ريل خارج و واژگون گرديده و 
مسلمانان به آن حمله كرده، اموال آن را به غنيمت بردند و سربازان داخل آن را كشته و تعدادي 
را اسير نمودند و فقط اموال متعلق به يهوديان عراقي را به صاحبانشان تسليم كردند. به تصرف 
درآوردن اين قطار و امثال آن، بهترين سرمايه براي ادامه جنگ محسوب مي شد و مجاهدين كه در 

ابتداي جنگ هيچ گونه امكاناتي نداشتند، همه نوع امكانات را به دست آوردند.
عراقيها در اداره جنگ توانايي و درايت بي سابقه اي از خود نشان دادند و مناطقي را كه فتح   
مي نمودند بر اساس قوانين اسلامي اداره مي كردند و مردم هيچ گونه شكايتي نداشته و در آرامش 
و آسايش و امنيت به زندگي خود ادامه مي دادند. و هر كس اين وضعيت را مي ديد، يقين مي كرد 

كه سعادت عالم بشريت در گرو اجراي قوانين اسلام است.
اعراب در جنگهايشان عزت نفس، جوانمردي و مروت را رعايت مي كردند. اخلاق اسلامي   
سرلوحه كار آنها بود و از جنگ نمي ترسيدند. اوضاع هر قدر كه بغرنج مي شد، تعداد كمي از 
آنها بر تعداد زيادي از انگليسيها فائق مي آمدند؛ در مقابلِ گرسنگي و تشنگي و نداري نيز صبور 

بودند.
ما براي بخشي از جبهه هاي جنگ به دستور آيت االله شيرازي روزي فقط سي تا چهل محموله   
خرما و نان از كربلا مي فرستاديم و سهم هر يك از مجاهدين در هر شب و روز يك تكه نان 
و يك مشت خرما بود و آنها اين شرايط را تحمل مي كردند. كاكس آنها را تهديد به برهنگي در 
فصل سرما نمود و آنها به ديده تمسخر به اين تهديدها مي نگريستند و با وجود اينكه انگليس ظلم 
و ستم فراواني در حق آنها روا مي داشت، ليكن آنان با اسيران انگليسي به عطوفت و مهرباني رفتار 
مي كردند و حتي غذاي اسيران در نجف خيلي بهتر از غذاي فرماندهان مجاهدين بود؛ همان گونه 
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كه خداوند امر فرموده است. 

پايان جنگ و جنايتهاي انگليس در عراق
با وجود اخلاق و صفات اسلامي عربها، در مقابل انگليسيها هر نوع جنايت و ظلم و ستمي   
را مرتكب مي شدند و بر هر شهري كه تسلط مي يافتند، خانه ها را با افرادي كه در آن بود به 
آتش مي كشيدند و به پيرمرد و پيرزن و طفل شيرخوار هم رحم نمي كردند. حتي به عبادتگاهها 
و مساجد نيز احترام نمي گذاشتند و مسجد كوفه، از بزرگ ترين و قديمي ترين مساجد را در 
زماني كه پر از نمازگزار بود با هواپيما بمباران كرده، همه را به خاك و خون كشيدند. خاك 
مسجد را به خون آنان رنگين ساختند و بسياري از نمازگزاران را در محراب عبادت به قتل 
رساندند و بعد از انقلاب (جنگ) زماني كه بر اين مسجد تسلط يافتند، آن را اصطبل اسبهاي 

ارتش خود كرده بودند.
در يك روز روي روستاي ابي صخير حدود ۲/۵ تن بمب ريختند. معلوم نيست اين روستا   
چه چيزي داشت كه انگليسيها اين جنايت بزرگ را در حق آنان مرتكب شدند. انگليسيها 
همچنين زنان را در هر روستايي كه بر آن تسلط مي يافتند مي كشتند. در منزل «فيصل آل مقير» 
نزديك مسيب، چهارده زن بي گناه را كشتند. تعدادي از مجاهدين با مشاهده شكمهاي دريده 

زنانشان از خود بي خود شده به انگليسيها حمله مي كردند و خود نيز به قتل مي رسيدند.
زماني كه انگليسيها بر كربلا تسلط يافتند، ارتش شهر را محاصره كرد و در هر مسيري، تعدادي   
سرباز و توپ گذاشته براي مردم مقررات خروج از خانه هايشان را گذاشته بود. از غروب آفتاب تا 
طلوع صبح درهاي حرم را بستند و مانع زيارت زوار شدند و شبانه هر جنايتي را كه مي خواستند، 
انجام مي دادند. همه مردم در خانه هايشان بودند و فقط به عبادت مي پرداختند و هيچ كاري از 
دستشان برنمي آمد و فقط در گوشي صحبت مي  كردند. انگليسيها خانه هاي تعداد زيادي را به اتهام 

مشاركت در انقلاب با ديناميت منفجر كرده، بر سر ساكنانش ويران مي ساختند.
اين وضعيت چند روز طول كشيد و من با توجه به اينكه در يكي از خانه ها مخفي شده   
بودم شاهد اين اوضاع بودم. آنها بعد از اينكه هر كاري و هر جنايتي كه مي خواستند انجام دادند 
دست از محاصره شهر برداشتند و شروع به غارت و چپاول اموال مردم نمودند و اعلام كردند 
كه دهها هزار اسلحه دست مردم كربلاست كه بايد آنها را تحويل دهند در غير اين صورت بايد 
مبلغ آن را بپردازند. اين از عجيب ترين اعلاميه ها بود، چون انگليسيها مي دانستند كه اين مقدار 

اسلحه در كربلا وجود ندارد و اين موضوع را دستاويزي براي چپاول اموال مردم قرار دادند.
در ساير شهرهاي عراق، نجف، ديوانيه، ابي صخير اتفاقاتي همانند كربلا افتاد. تعدادي از   
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سرمايه داران سماوه به خاطر چپاول اموالشان توسط انگليس فقير شده بودند. اين جنايتها فقط 
در حق عراقيها انجام نگرفت بلكه ايرانيها را نيز شامل شد. ايرانيها اين موضوع را به اطلاع 
كنسولگري ايران در بغداد و به اطلاع شاه در زمان زيارت عتبات رساندند و البته بي نتيجه ماند 

و دولت ايران نيز نتوانست مانع از اقدامات انگليس شود.
به اين ترتيب انقلاب عراق پايان يافت. عراقيها اخلاق حميده و ستوده اي داشتند اما در   

مقابل انگليسيها جنايت و ظلم و ستم را پيشه خود ساخته بودند.
مسلمانان پراكنده شدند. تعدادي كشته، تعدادي اسير و تعدادي آواره گشتند. جنازه هاي زيادي   
طعمه پرندگان و درندگان شده بود. تعداد زيادي از مسلمانان به سوريه و حجاز و ايران رفتند. 
تعداد زيادي از قبايل فرات به بيابانهاي اطراف گريختند. اطفال و زنان و چهارپايان آنها تلف شدند. 

زندانهاي بغداد، حلّه و بصره مملو از روحانيان و رؤساي قبايل گشته بود.
آيت االله خالصي كجاست؟ زماني كه ارتش اسلامي در دياله سركوب شد، من در كربلا بودم و   
از راديوهاي انگليس شنيدم كه بر دلتاوه مسلط شده اند لذا تمام هم و غم من اطلاع از سرنوشت 

آيت االله خالصي بود چون مي دانستم كه ايشان در آنجا هستند.
در همين شرايط، مسلمانان در حلّه نيز شكست خوردند. انگليسيها به كربلا نزديك شدند و   
هر كس در آن شهر بود فرار كرد. من منتظر ورود نيروهاي اسلامي از طريق مسيب بودم، ليكن 

آن نيروها بدون اينكه به كربلا بيايند به سمت كوفه رفتند.
وقتي متوجه اين موضوع شديم دريافتيم كه كربلا بي مدافع شده است. شبانه به سمت كوفه   
حركت كرديم و هر آن احتمال رويارويي با انگليسيها را مي داديم. بعد از نيمه شب به سربازاني 
برخورديم كه از سمت هنديه مي آمدند. در تاريكي يكديگر را نشناختيم و به همديگر تيراندازي 
كرديم. در آن درگيري از پشت به زمين افتادم و افرادي كه با من بودند پراكنده شدند و من تنها 
ماندم. صبح كه شد براي فرار به «شغاثه» به سمت «عون» رفتم. در اين موقع نيروهاي انگليسي 
به كربلا نزديك شده بودند و امكان فرار نبود. مجبور به بازگشت به كربلا و مخفي شدن در 
يكي از خانه ها شدم و مدت ۴۵ روز در آنجا شاهد جنايتهاي انگليسيها بودم تا اينكه محاصره از 
آنجا برداشته شد. تمام ذهنم مشغول اطلاع از احوال پدرم بود. از اين رو عزم كردم به صورت 
ناشناس به كاظمين بروم؛ حتي اگر دستگير شوم، باخبر شدن از وضعيت ايشان و اسارت را بر 

رهايي و بي خبري ترجيح مي دادم.
از كربلا با لباس روحاني خارج شدم. تعدادي زن و مرد ايراني هم همراه من بودند و كسي   
فكر نمي كرد من عراقي باشم يا زبان عربي بدانم. به كاظمين رسيدم و چون از وضعيت خانه خود 
اطلاعي نداشتم به آنجا نرفتم. تصميم گرفتم به خانه ديگري بروم. بعداً فهميدم كه پدرم در منزلش 
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مخفي شده است. به خاطر سلامتش خداوند را شكر كردم و در كاظمين حدود هجده ماه مخفيانه 
ماندم و در اين مدت جلد اول كتاب «معارف محمديه» را تأليف نمودم.

آيت االله خالصي مدتي در منزلش ماند و بعد مجبور به خروج شد، چون انقلاب به پايان رسيده   
بود و انگليسيها بدون هيچ ممانعتي هر كاري دلشان مي خواست انجام مي دادند.

عوامل و دلايل پايان يافتن انقلاب
در خصوص شكست انقلاب و تسلط انگليسيها بر عراق، چهار دليل را مي توان ذكر كرد:   
اول، رحلت آيت االله شيرازي است. در زماني كه آيت االله خالصي در مركز و كانون انقلاب حضور 
نداشتند،۸ شايد انسان از تأثير وجود يك نفر بر نهضت يك ملت تا اين حد تعجب نمايد، ولي 

جاي تعجب ندارد چون آيت االله شيرازي يك مرد نبود و هيچ كس مانند او نبود.
فتواي ايشان ملت را به حركت درمي آورد و مي نشاند. به اعتقاد تمامي عراقيها چه در جنگ   
پيروز شوند يا شكست بخورند، پيروز هستند. هر كس كشته شود به شهادت و پيروزي نايل آمده 

است لذا در جنگ با انگليسيها جانفشاني مي كردند.
فتاواي آيت االله شيرازي به مبارزان روحيه مي داد، ايشان با اطمينان و آگاهي كامل فتوا مي داد و   
هيچ گونه شك و ترديدي در آن نبود و هيچ حرف و حديثي براي هيچ كس نمي ماند، به عنوان 
مثال: زماني در اوج جنگ با انگليس در منزلش نشسته بوديم، از منطقه هنديه چند استفتاء 

رسيده بود از جمله اينكه:
۱. آيا كسي كه پدر و مادرش او را از جنگ با انگليس منع مي نمايند اطاعت از آنها بر او واجب 

است يا جنگيدن؟
۲. آيا كسي كه توانايي حمل سلاح را ندارد يا طرز استفاده از آن را بلد نباشد بايد در جنگ 

شركت كند؟
۳. آيا شركت در جنگ براي زنان و كودكان واجب است؟

۴. آيا غسل و تكفين افرادي كه در ميدان جنگ كشته مي شوند واجب است يا اينكه با لباسشان 
دفن شوند؟

پس به ما دستور دادند كه جوابهاي زير را بنويسيم:  
۱. بر پدر و مادر حرام است كه فرزندشان را از جنگيدن منع كنند. اگر معصيت كردند و مانع 
او شدند، فرزند نبايد از آنها اطاعت كند و جنگ با انگليس و دفاع از حريم مسلمانان بر 

او واجب است.
۲. كسي كه كار با سلاح را بلد نيست بايد سريعاً ياد بگيرد و كسي كه توانايي حمل سلاح 
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را ندارد بايد به مجاهدين در حد امكان كمك نمايد حتي اگر در حد درمان مجروحين و 
انتقال آنها و آب و غذا رساندن به مجاهدين و كارهاي ديگر باشد.

۳. بر زنان هم در حد امكان شركت در جبهه ها واجب است؛ ولو براي شستشوي لباس 
مجاهدين و رساندن آب و غذا و درمان مجروحين و انتقال آنها باشد. همچنين اولياء بايد 
فرزندان را تا آنجا كه مي توانند براي رفتن به جبهه تشويق و به مجاهدين در حد امكان 

كمك كنند.
۴. هر كس در اين جنگ كشته شود، شهيد محسوب مي گردد و نياز به غسل و كفن ندارد و بر 
او نماز خوانده مي شود و با همان لباس دفن مي گردد و مانند افرادي هستند كه در زمان 

امام معصوم كشته مي شوند.
ــيدمصطفي  ــم فرزند س در اين مجلس تعدادي از طلاب جوان بودند، از جمله سيدابوالقاس  
كاشاني كه وي گفت اين دفاع است نه جهاد. به وي گفتم تفاوتي ميان آنها نيست. شهيد نياز به 
غسل و كفن ندارد. سپس گفت كه اين دفاع نيست چون انگليس بر عراق چيره شده و دفاع قبل 
ــد. گفتم: «مراد و مقصود مراجع از دفاع اعم از راندن دشمن و دفاع  ــلط آنان بر كشور مي باش از تس
مي باشد. اگر ما عليه انگليس در هند، جبل الطارق يا قبرس، بجنگيم دفاع محسوب مي شود و مقصود 
در اينجا اين است كه هر فردي كه براي دفاع از مسلمانان در حوزه اسلام كشته شود، شهيد محسوب 

شده نياز به غسل و كفن ندارد.»
زماني كه صحبت ما تمام شد، آيت االله شيرازي برخلاف رويه خود با عصبانيت به آن طلبه   
نگاه كرد و گفت اين سخنان كاملاً اشتباه مي باشد و به من گفت پاسخ استفتاء را سريع براي 
سئوال كنندگان بفرستم. اين گونه فتاواي ايشان در مقابله با انگليسيها و دفاع از حوزه اسلام صادر 
مي شد. هر چند كه در تمام مسائل جانب احتياط را رعايت مي كرد و گاهي مقلدين ايشان به خاطر 
شدت احتياط ايشان، با مشكلات مواجه مي شدند. ليكن ايشان در موضوعات مربوط به حفظ 
اسلام و عظمت مسلمانان با صراحت حكم مي دادند. ايشان معتقد بودند كه احتياط در اصول 

مسلم اسلام جايز نيست.
پناهگاه مسلمانان در تمام  ايشان ملجأ و  نبود.  به فتوا  عملكرد آيت االله شيرازي منحصر   
امورشان بودند و ما در سخت ترين شرايط جنگي وقتي با ايشان كاري داشتيم و به وي مراجعه 
مي كرديم، مي ديديم در محراب نماز خيلي با آرامش مشغول ذكر خداوند است؛ انگار كه در 

كشور هيچ اتفاقي نيفتاده است.
ــان به حوادث آن آگاه بود ولي بدان اهميت  هر وقت درباره جنگ صحبت مي كرديم، ايش  
نمي داد، زيرا اعتماد و اتكالشان به خدا بود. با ديدن ايشان كه با حال پيري و ضعف در ميدان 
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ــت و هول و هراس از ما دور مي گرديد. و همين حالات  ــد، همه ترس و وحش حاضر مي ش
ــت. به علاوه امور مالي نيز  ــان، اثر معنوي عميقي بر روحيه نيروهاي ارتش باقي مي گذاش ايش
وابسته به ايشان بود و با دستور ايشان، پولها جمع مي شد و صرف خريد غذا، گلوله و خمپاره و 
سلاح مي گرديد. او به تمام امور جنگ آگاه بود و همه چيز آن بر محور آيت االله مي گشت. ناگاه 
كه دست تقدير (مرگ) او را در دوم ذي حج ↨ الحرام ۱۳۳۸ مطابق با ۱۰ آوريل ۱۹۲۰ ربود، در 
ــي نبود كه جانشين او شود زيرا آيت االله خالصي چنان كه پيش تر گفتيم مرجع  مركز ارتش كس
مخلصي بود و پس از ايشان، مسلمين به سان رمه اي كه چوپانش را نيابد، پراكنده شدند. مرگ 

او به خاطر بيماريي بود كه چند روزي بر وي عارض گرديده بود. 
ظاهراً بر اساس دسيسه چيني انگليسيها با سم مسموم شده و به قتل رسيد. وقتي حالش خراب   
شد از انحلال ارتش بعد از او ترسيدم. وسيله اي هم براي رساندن آيت االله به كربلا نبود. به نجف 
رفتم تا حالش را خبر دهم. شايد كسي به جايش ارتش را مديريت كند. در نجف كسي غير از 
شيخ الشريعه اصفهاني نبود. پس در اعلاميه اي مردم را به سوي شيخ الشريعه دعوت كرديم. وقتي 
ايشان فوت كرد، آن دعوت را منتشر كردم و شيخ الشريعه صاحب منصب شد. لكن هيچ كدام از آن 
امتيازات و ويژگيهاي آيت االله شيرازي و آيت االله خالصي بويژه شجاعت، ثبات عزم و ثابت رأيي را 
نداشت. تلاش او نفعي نداشت و مردم در مرگ شيرازي و غيبت خالصي ضرري كردند كه هيچ 

جبراني نداشت تا اينكه ماجرا به غلبه انگليس و شكست مسلمين كشيده شد.
دومين عامل پايان يافتن انقلاب، فقدان منابع مالي بود. مسلمانان وقتي همه سرمايه شان را از   
دست دادند، شكست خوردند. تا آنجا كه رزمنده همه گلوله هايش را به سوي انگليسيها شليك 
و تا آخرين فشنگ را خرج مي كرد و بعد با پرتاب تفنگ به سمت دشمن نوبت به كفشهايش 
مي رسيد تا به سوي دشمن پرتاب كند. به دشمن مي گفت: «چه مي كني؟! اين آخرين دارايي من 

بود كه مي توانستم به تو بزنم.»
ما هر گلوله اي را با روپيه مي خريديم ولي روپيه هم پيدا نمي شد. اسلحه و تفنگ مثل غذا بود   
و گرسنگي، ضرر سنگيني نصيب رزمندگان مي كرد. ولي دشمن صاحب هر چيزي در خشكي 

و آب و آسمان بود.
سومين عامل، ورود نيروهاي جديد از ايران بود؛ گويي كه آنها تاكنون جنگ نديده بودند.   

جنگ و طول مدت اقامت [در جبهه] نيروها را خسته و آزرده مي كرد. 
چهارمين عامل، ورود «سرپرسي كاكس» به بغداد و تعيين او به عنوان نماينده سياسي عراق   
بود. او زبان ملايمت را به جاي خشونت به كار گرفت. بيشتر عراقيها نگران دفاع بودند و در 

برابر سختيها و مشكلات دفاع از كشورشان، صبر مي كردند.
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وقتي كاكس آمد و به هر عراقي امان داد آنها نيز سلاحشان را زمين گذاشتند ولي بيشتر عراقيها   
فقط به استقلال كشورشان راضي مي شدند. كاكس اعلام كرد كه آمده است تا همين آرزو را 
برآورده كند و انگليس مخالفت و اعتراضي با اين خواسته عراقيها ندارد و عراقيها در تعيين رهبر 
خود حق انتخاب دارند. كاكس با قبايل گفتگو و براي رؤسايشان سخن راني مي كرد و مي گفت 

كه همه آرزوهايتان در حال تحقق است.
به اين ترتيب رزمندگان آرام گرفتند، اما فريب خوردند. يك وزارت عراقي شكل گرفت و   
فرمانداران عربي براي شهرها برگزيده شدند. ولي كسي از خدعه و حيله كاكس خبر نداشت و 

اين به خاطر ضعف قدرت شيخ الشريعه و بيماري اش و غيبت خالصي بود.
انقلاب تمام شد و انگليس به آنچه كه مي خواست رسيد و عمر شيخ الشريعه هم به سر آمد   

و در سال ۱۳۳۹ فوت كرد. 
بعد از خرابيهاي بصره! خالصي خود را به مردم نشان داد و امور به مسير طبيعي اش بازگشت   
و زعامت و رهبري ديني مردم به او ختم شد. در حالي كه ديگر نه از انقلاب اثري مانده بود و 

نه كسي ديگر دنبال حق و حقيقت در عراق مي گشت.

پانوشتها:
۱- خراسان: ناحيه اي در شهر بعقوبه عراق نزديكي شهر خالص است.

۲- آن دو [برادرانش] به خاطر ضعف و ناتواني جسمي برگشتند و همت و ثباتي مثل آيت االله خالصي در آنها نبود. 
هر كس به او مي رسيد مي دانست همت بالا و بلندي مقامش را خداي تعالي به او داده است. روحي ملكوتي در 
اين انسان حلول كرده بود. آن دو از ياري دادن به آيت االله در كمترين كارها عاجز بودند. او را در امور مربوط به 
خودشان مشغول مي كردند و به خاطر همين به آنها اجازه بازگشت به كاظمين را داد. اگر با او مي ماندند برايشان 
خوب بود و ديگر باب بازگشت علما و اعتراض اهل فساد و آدمهاي غرض و مرض دار و حرفهاي دشمن گشوده 
نمي شد. وقتي خبردار شدم پدرم در جنگ كشته شده است بسيار خشنود شدم. موفق شده بود به فوز شهادت، كه 
بالاترين درجه عبادت است نايل آيد. سعادتي بالاتر از آن نيست. وقتي بازگشتنش را به سوي خودمان ديدم، بسيار 
متأسف شدم. در مجلسش براي استقبال ديداركنندگان او نايستادم. از آن جهت كه ديدم اوضاع عوض شده و مردم 

از آن به فرار ياد مي كنند. شايد صلاح كار در اين بود تا خداوند بر آن امر شدني حكم كند.
۳- محمدپاشا داغستاني فرمانده نيروهاي عثماني در جبهه جنوب عراق و از ياران سلطان عبدالحميد عثماني.

۴- فرمانده عثماني نيروهاي مجاهدين عراقي.
۵- آيت االله سيدمهدي حيدري يا آل حيدر از مجتهدين كاظمين است.

۶- كتاب السيف البتار في جهادالكفار، (شمشير برنده در جهاد با كفار).
۷- كتاب الشريع ↨ السمحاء، رسالة عملي آيت االله خالصي است.

۸- پيش تر گفته شد كه در زمان رحلت آيت االله شيرازي در كربلا، آيت االله خالصي در جبهه دياله بوده است.

نبرد مسلحانه مراجع با انگليس...




